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!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود         ۲۰۱۳   مارس     ۲۰ ،     ۹۱ ١٣  اسفند        ۳۰  سردبير عبدل گلپريان   

 ۱۰ صفحه 
 ۷  صفحه 
 ۴  صفحه 

 

 ۸  صفحه 

 تجمع خانواده هاي کارگران بازداشتي در سنندج همچنان ادامه دارد                                            

 ۱۱  صفحه 

 آسنگران   محمد گفتگو با      !چرا؟ گردان شوان  

 بخش يکم/ عبدل گلپريان   / مختصري از تاريخ يک دوره   
 ۱۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

ايسکرا سال نو را به همه مردم       
 .  آزاديخواه تبريک مي گويد    

 با آرزوي سرنگوني     
 حکومت اسلامي و     

 تحقق جامعه اي   
 آزاد، برابر و انسانی     

از اکرم آيليسلي در مقابل               
 توحش ناسيونالستها بايد دفاع کرد                      

 
ebrahimi1917@gmail.com  هـر دو مضـر       . هر دو خطرناکند

هـر دو پـرونـده        .   به حـال بشـريـتـنـد         
ــه کــردن آزادي و                  ســنــگــيــنــي از ل

هـر  .  سعادت انسانها زير بغل دارنـد      
دو سد پيشرفـت بشـر بـه سـوي يـک               

هر دو مانـع  .  زندگي انساني هستند 

مهمي در مـقـابـل بـرابـري انسـانـهـا               
ناسيوناليسم و مـذهـب دو       .  هستند

روي ســکــه ارتــجــاع عصــر حــاضــر           
رهايي انسان نميـتـوانـد بـه       .   هستند

فرجام بـرسـد مـگـر ايـنـکـه ايـن دو                   
ايدئولوژي، اين دو جنبـش سـيـاسـي         
از قــلــمــرو جــامــعــه و مــنــاســبــات            
اجتماعي و انساني، از خود آگـاهـي         

 ! جنگ صليبي ناسيوناليسم ترک عليه يک نويسنده اومانيست       
 ! ناسيوناليسم و مذهب، دو روي يک سکه اند        

 
 
 
 
 
 
 

ــي از                  محسن ابراهيمي                ــردانــ ــوان گــ ــردان شــ گــ
کمونيستهاي پرشور و انقلابي بـودنـد      

 اســفــنــدمــاه ســال         ٢٧ در روز       کــه    
، در فـاجـعـه اي دردنـاك جـان            ١٣٦٦ 
 . باختند

در ادامه جنگ ايران و عـراق در           
ــک                 ــزدي يــكــي از مــنــاطــق مــرزي ن
شـهـرحـلــبـجـه ــ ايـن فـاجـعــه بـوقــوع                    

همكاري نيروهـاي اتـحـاديـه       .  پيوست
حـزب دمـکـرات کـردسـتـان            ،ميهنـي 

با جمـهـوري اسـلامـي       )  پارتي( عراق  
در مقابل ارتش جـنـايـتـکـار عـراق و              
حمله به اين منطقه فجـايـعـي رخ داد            
که در تاريخ کردستان بي سابقـه بـوده         

حملات وسيع با بسـيـج ده هـا          .  است
گردان از ارتـش و سـپـاه پـاسـداران و                 
همکاري جـبـهـه کـردسـتـانـي از يـک                  
طرف و صدام حسين با ارتشي بيرحـم      

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 چند کلمه بياد گردان شوان    

 ۲  صفحه 

 ۱۲  صفحه 

 ۷  صفحه 

 اسفنـد  ٢٦ در اطلاعيه روز شنبه   
خبر تـجـمـع خـانـواده هـاي کـارگـران                  
بازداشتي در مقابـل اداره اطـلاعـات           

بنا به خبري کـه    .  را به اطلاع رسانديم  
از سوي اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران             

 ٢٧ منتشر شده است روز يـکـشـنـبـه             
اسفند نيز همچون روزهـاي ديـگـر بـه            
اين خانواده هـا جـواب روشـنـي داده               
نشـد و آنـان بـنـا بـر تصـمـيـم قـبـلـي                        

ادامه تجمع خانواده هاي کارگران بازداشتي                                        
 سنندج در مقابل استانداري کردستان                               

 ۳  صفحه 

 محمد امين کمانگر          ! /  هويت حکومت اسلامي ضد عشق وشادي مردم است                           

فرا رسيـدن نـوروز و آغـاز سـال              
 را بــه هــمــه مــردم آزاده ايــران               تــازه

 .تبريک ميگويم
سال تازه بر متن بـحـران عـمـيـق         
سياسي، فروپاشي اقتصادي و بـهـم          

ريــخــتــن بــيــش از پــيــش صــفــوف             
. حکومت در جامعه آغاز مـيـشـود         

آيت االله هاي ميـلـيـاردر و اعـوان و              
انصارشان، بيت رهبري و بـانـدهـاي          
مافـيـائـي بسـيـج و سـپـاه و ديـگـر                    

سرمايه داران دولتي و غـيـر دولـتـي           
که بر تـمـام مـنـابـع ثـروت جـامـعـه                  
چنگ انداختـه انـد بـر سـر تـقـسـيـم                  
غنائم، بر سر سـهـم بـري بـيـشـتـر از               

 پيام تبريک حميد تقوائي به مناسبت نوروز    

 ۳  صفحه 

 به ياد جانباختگان کمونيست گردان شوان                                    
 عبداله صيدمرادي    

 نسان نودينيان             /  مجموعه اي  از رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                                 :  نگاه هفته     

گوشمالي يک بسيجـي کـه     :  تهران
قصد ممانعت از برگزراي چهارشـنـبـه        

ايــن بســيــجــي بــا       .  ســوري را داشــت     
موتور سيکلت قصد آزار و به هم زدن     

ــان را داشــت           ــراي    .  شــادي جــوان او ب
شــنــاســايــي کــردن از مــردم عــکــس            

مردم چـنـديـن بـار بـه وي              .  ميگرفت
سرانـجـام وقـتـي او بـه            .  هشدار دادند 

 جوانان و   
 چهارشنبه سوري   

 

 ۱۲  صفحه 
  دزدان ميلياردي و دستمزد يك پنجم خط فقر           

 بيانيه جمعي از فعالين اجتماعي شهر مريوان                        



 
667شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
از طرف ديگر باعث شد کـه بـيـش از          
پنج هزار نفر در اين منـطـقـه قـربـانـي          
شـونــد کـه رفــقـاي گــردان شــوان هــم               

ارتـش  .  بخشي از اين قربانيان بـودنـد       
عــراق بــا بــمــبــاران شــيــمــيــايــي ايــن            
مناطق در ايـن جـنـگ ويـرانـگـر در                 
مقابـل حـمـلات نـظـامـي جـمـهـوري                
اسلامي و جـبـهـه كـردسـتـان شـامـل                

، هـزاران    ) اتحاديه ميهني و پـارتـي      ( 
كودك، زن و مرد ايـن مـنـاطـق را بـا               
ريختن صدها تن بمب شيـمـيـايـي در           
ــي کــمــي بــه شــکــل                 فــاصــلــه زمــان

 . هولناكي به هلاكت رساند
گردانندگان اين چرخه جـنـايـت و          
قتل و کشتارهولناك، صدام حسـيـن،       
جمهوري اسلامي و با همکاري جبهه     

عــامــلــيــن ايــن    .  کــردســتــانــي بــودنــد   
جـنـايـت يــعـنـي سـران رژيـم بـعـث و                    
جمهوري اسلامي بايد بجـرم جـنـايـت        
عليـه بشـريـت در دادگـاه هـاي بـيـن                  
ــه قــرار                   ــلــي مــورد مــحــاكــم ــل ــم ال
ميگرفتند و براي اين امر بايد تـلاش     

در اين روز و در دل ايـن فـاجـعـه        .  کرد
ــردان از                    ــك گـ ــده، يـ ــدهـــنـ ــکـــانـ تـ
كمونيسـتـهـاي انـقـلابـي در صـفـوف               
سازمان كردستان حـزب كـمـونـيـسـت           
ايران ـ كومه له مورد حملات سبعانـه        
و آگاهانه نيروهاي رژيـم جـنـايـتـكـار             

 .اسلامي قرار گرفتند و جانباختند
هــر ســال در گــرامــيــداشــت يــاد            
رفقاي گردان شوان سازمانها و شـاخـه     
هاي موسوم به كـومـه لـه روايـات و                
تعابير خود را از اين رويداد و فـاجـعـه       

طـنـز تـلـخ       .  انسـانـي ارائـه مـيـدهـنـد           
تاريخ اين است كه به مرور زمان و بـا     
انشعابات و وجود سـازمـان و شـاخـه            
هاي مختلف از کومه لـه، يـاد عـزيـز          
جـانـبــاخـتـگــان گــردان شـوان وسـيلــه              
اهداف به اصطلاح سياسي و مـرام و         

. ايدئولوژيك اين طيفها قرار ميگيـرد  
و امســـال تصـــاويــر ايــن عــزيـــزان                 
كــمــونــيــســت و انــقــلابــي بــا پــرچــم              
كردستان و ناسيوناليسم در سايتها و       

ديـدن   . صفحات فيس بـوك ديـده شـد         
اين تصاوير به اندازه جـان بـاخـتـن آن               
عزيزان درد ناک است زيرا جان باخـتـن    
و يـاد آن کـمـونـيــسـتـهـاي پـرشـور و                    
انــقــلابــي را اکــنــون وجــه مــعــاملــه              
جريانات ناسيونالـيـسـتـي کـرد کـرده             

 . اند
اينجا قصد وارد شدن و ارزيـابـي          

از علل اين واقعه و آيـا مـيـشـد جـلـو                 
مـحـمـد آسـنـگـران         .  آنرا گرفـت نـدارم     

عضو کميته ناحه سننـدج و کـمـيـتـه             

منطقه جنوب وقت که مـدت زيـادي         
مسئول سـيـاسـي گـردان شـوان بـوده               
است، پيرامـون ايـن مسـئلـه نـوشـتـه               
است من نـيـازي بـه تـکـرار آن نـمـي                   

در اين شمـاره ايسـكـرا نـوشـتـه              . بينم
محمـد آسـنـگـران مـجـددا مـنـتـشـر                  

اما همه جريانات موسوم به     . ميشود
کـومـه لـه کـه سـالـهـاسـت بـه کـمـپ                      
ناسيوناليسم و قوم پرستي گرويده اند       
در مورد ماجـراي گـردان شـوان وجـه             

وجــــه .  مشـــتــــرک واحــــدي دارنـــد          
اشتراکاتشان درمـنـتـسـب کـردن ايـن            

جنبش ناسيوناليـسـتـي و      "  عزيزان به  
کـه گـويـا گـردان            " ضد کمـونـيـسـتـي      

شوان براي آنچه که در افق، اهـداف و         
سنتهاي ناسيونـالـيـسـم کـرد نـهـفـتـه                
است به صفوف حزب کمونيست روي       
آوردند و جانباختند، يک دستکاري و     

قلم فرسايـي  .  جعل آشکار تاريخ است   
اين طيـف مـعـلـوم الـحـال بـراي پـاک                  
کردن تعلق کمونـيـسـتـي شـريـفـتـريـن              

تـحـقـق آرمـانـهـاي           کمونيستها بـراي  
سوسياليستي، خاک پاشيدن در چشـم       

 .مردم و کارگران است
بعنوان کسيکه چه قبل و چه بعـد      
از تشکيل حزب کمونيـسـت ايـران بـا          
بســيــاري از ايــن عــزيــزان و صــدهــا              
جانباخته ديگر در حـکـا و سـازمـان              
كـردســتـان حـزب كـمــونـيــسـت ايــران              

هـمـراه و هـمـرزم بـوده ام              )  کومه له( 
بايد بگويم جانباختگان گـردان شـوان        
کمونيستهايي بودند که بـراي تـحـقـق         
ــيــســم بــه صــفــوف حــزب              ســوســيــال

کـادرهـا و     .  کمونيست ايران پيوستند  
به اعتـبـار کـمـونـيـسـت             اعضايي كه 

دفاع از کارگران و زحمتکـشـان        بودن،
و به اعتبار تـلاـشـشـان بـراي تـحـقـق                 
سوسياليسم در ميان مردم وکـارگـران     
محبوب و دوست داشتـنـي بـودنـد و            

صــديــق کــمــانــگــر، فــواد        .  هســتــنــد 
و   مصطفي سـلـطـانـي، ايـوب نـبـوي            

دهـهــا کـادر و عضــو کــومــه لــه بــه                 
اعــتــبــار بــاورهــايشــان بــه کــارگــر و            
ــيــســم، بــه اعــتــبــار نــقــش و                 کــمــون
جــايــگــاهشــان در مــبــارزات مــردم            
کـردســتــان، بــه اعــتـبــار نــمــايــنــده و             
سخنگـو در شـوراي شـهـر سـنـنـدج،                
درمــبــارزه قــاطــع عــلــيــه جــمــهــوري          
اسلامي، در پاسخهـاي دنـدان شـکـن          
نظري، سياسي، تبليغي و مسـلـحـانـه       
به جريانات مذهبي مـکـتـب قـرآن و             
ناسيوناليسم و عليه مماشات جـويـي      
حـزب دمــکــرات و بـلاخــره بــخــاطــر             
تلاش براي تشکيل حزب کمونيست،      

ــتــه و                   ــبــار، اتــوري ــه اعــت ــديــل ب ــب ت
شـخـصــيـتـهــاي مـحــبـوب در مـيــان               
کارگران و زحمتکشان شدند و بر ايـن          
ــي                  ــاب ــررســي و ارزي ــل ب ــاب اســاس ق

اعضا و کادرهاي جانبـاخـتـه    . هستند
گردان شوان نـيـز بـه هـمـيـن اعـتـبـار                   

. مـحـبـوب مـردم بــودنـد و هسـتـنــد               
کمونيستهاي جانباخـتـه در صـفـوف           
کــومــه لــه و حــکــا در آن دوران                        
هـيـچــگـونـه تـعــلـقـي بـه کــاتـاگــوري                 

ناسيوناليسم و قوم پرستي جـريـانـات        
ناسيوناليـسـتـي و قـومـپـرسـت ضـد               
کمونيست که امروز به اسم کومـه لـه         

 .حرف ميزنند ندارند
مـتــاســفــانــه ســيــاســت نــادرســت        
رهبري وقت سازمان كردستـان حـزب        
كمونيست ايران ـ کومه له و تـاثـيـر و          
نــقــش ســنــتــهــاي عــقــب مــانــده                    
ناسيوناليسـتـي در ايـن سـازمـان در               
رقابت با حزب دمکرات کردستان در     

منطقه سبب شد که يک واحد نظامـي    
متشکل از شريفترين کمونيستهـا در      
يک ماموريت نابجا و غـيـر ضـروري            
گرفتار نيروهاي خونـخـوار جـمـهـوري         

 . اسلامي شوند
 

ياد اين عزيزان و تمامي        
 جانباختگان راه سوسياليسم    

 .گرامي باد
 ٢٠١٣  مارس ١٩ 

هيچ جامعه اي   .  انسانها جارو شوند 
نميتواند روي خوشبختي و سعات و       
رفــاه و آرامــش و آزادي و بــرابــري                
ببيند مگر اينکه اين دو ايدئـولـوژي     
و اين دو جنبش را مـنـزوي کـنـد و                
نهايتا به عنوان دو پديده خطرنـاک و       
مضر به موزه عقـايـد وجـنـبـشـهـاي              

آن کــاري کــه      .  ارتــجــاعــي بســپــارد    
انقلاب کبير فرانسه بـا مسـيـحـيـت            
کــرد، انــقــلابــات آزاديــخــواهــانــه و           
برابري طلبانه عصر حاضـر بـايـد بـا            
اسلام و ناسيوناليسم بکنـد تـا بشـر           

 . نفس راحتي بکشد
 

ــده         ااکــرم آ    ــويســن ــيــســلــي، ن ــل ي
بـرجسـتـه اهـل آذربـايـجـان، رمـانـي                

ــام                ــه ن ــوشــتــه اســت ب ــاهــاي  " ن روي
در ايـن رمـان، او از ايـن              ".  سنـگـي  

دفـاع کــرده اســت کــه ارمــنــيــهــا و              
آذريها ميتوانند و بايد کنـار هـم در         

بـه  !  صلح و دوسـتـي زنـدگـي کـنـنـد             
. همين سادگي و به هميـن صـراحـت       

فراتر از اين، او به عـنـوان نـويسـنـده           
اهل آذربايجان، با قربـانـيـان ارمـنـي         

 !هم اظهار همدري کرده است
و هــمــيــن بــه تــريــج قــبــاي                    

. ناسيوناليسـم تـرک بـرخـورده اسـت           
ناسيوناليسم ترک همچنانکه انتظـار      
ميرفت به شنيع ترين تحرکات عليه     
ايــن آرزوي انســانــي يــک نــويســنــده           

سانديس خـورهـاي     .   دست زده است 
حزب حاکم در آذربايجان در مـقـابـل        
خانه اش مراسم کتـاب سـوزانـي راه           

ناسيوناليسـتـهـايـي کـه        .  انداخته اند 
نقش وکيل مردم را بازي مـيـکـنـنـد            
خواسته اند آيليسلي کشـور را تـرک           

اف، رئيس جمهـوري   الهام علي.  کند
آذربايجان، شخصا فـرمـانـي صـادر           
کــرده اســت کــه ايــن نــويســنــده از                
مقرري بـازنشـسـتـگـي اش مـحـروم             

نشان لنين اش را پس  گـرفـتـه    .  شود
همسر و فرزندش از کار بـيـکـار      .  اند

و ايـن ديـگـر چـنـدش آور              .  شده انـد  
ــو             :  اســت رهــبــر حــزب مســاوات ن
 هزار دلار جـايـزه بـراي بـريـدن            ۱۳۰ 

ــرده اســت و                  ــيــن ک ــي ــع گــوشــش ت
مرتجعين ناسيونـالـيـسـت خـواسـتـه           
اند که اين نويسنده مـورد آزمـايـش           
ژنتيک قرار گيرد و معلوم شود تبـار      

جــاي  ! ( آذري دارد و نــه ارمــنــي              
خوشحالي است که يک حکومـت بـا       
تمام امکانات مالي و مافيايي اش       
نتوانسته است جمعيت قابل توجهي     
براي تعرض به اين نـويسـنـده بسـيـج           

 .)کند
اين دقيقا همان رفتـار سـيـاسـي           

و الـبـتـه        -است که جنبش اسلامي     
در زماني ديگر همه  مذاهب ديـگـر         

در مقابل نقد مقدساتشان انـجـام          -
مـقـدسـاتـي کـه        .  داده اند و ميدهند   

تماما به خـاطـر مـنـافـع زمـيـنـي و                
نـويسـنـده آيـه       .  سياسي خلق شده اند  

هاي شـيـطـانـي بـه اتـهـام تـمـسـخـر                    
مـحـمــد فـتــواي مـرگ از خـمــيـنــي                

جـــنـــبـــش اســـلامـــي بـــا         .  گـــرفـــت
کـاريـکــاتـوريســتـي کـه شـخــصـيــت             
مرتجع محمد را به تصويـر کشـيـده           

آخـونـدي بـه      .  بود همين کار را کـرد       
نام فاضل لنکراني، يکـي از نشـانـه            
هاي فاسد خدا در زمـيـن بـا صـدور              

نـويسـنـده      -فتواي قتل رافـق تـقـي           
سکولار و پيشرو آذربايجان که گفت    

اسلام دين حقه بازي و خشونت و به   " 
 -"  دور از معـيـارهـاي بشـري اسـت           

هـمـه ايـن      .  همين کار را انـجـام داد         
فتواهاي آدمکـشـي بـه نـام حـرمـت              
مقدسات، اهـداف کـامـلا زمـيـنـي             

حفظ نـظـامـهـاي       :  داشته اند و دارند 
مــوجــود از تــعــرض تــوده هــاي                  

رفـــتـــار .  ســـتـــمـــديـــده و مـــحـــروم        
ناسيوناليسم ترک بـا يـک نـويسـنـده              
سـکـولار و انسـانــدوسـت از جـنــس              
همين توحش اسلامي در مقابل نقد     

 . مقدسات است
ناسيوناليـسـم تـرک اگـر چـنـيـن              
بـرخــوردي نــمـيــکـرد جـاي تـعــجــب             

 جــنـــبــشـــي کـــه بـــنــيـــاد              . داشــت 
ايدئولوژيش تقسيم بشـر بـه بـرتـر و             

پست تر، خالـص و غـيـر خـالـص و                
اصيل و غير اصيل است نـمـيـتـوانـد        
از خودش چيزي غـيـر از ايـن درجـه              

امـا مـوضـوع      .  توحش بـيـرون دهـد      
موضوع در   .  فقط ايدئولوژي نيست 
اين تـوحـش   .  عين حال سياسي است   

ناسيوناليستي راه چاره اي بـراي يـک        
نـيـاز   :  معضل و نياز سـيـاسـي اسـت       

سياسي طبقه حاکم و حزب حاکمش       
که دو دهه تمام بساط  لفت و لـيـس       

ــوري  " هـــزار فـــامـــيـــل در             جـــمـــهـ
کشـور  .  راه انـداخـتـه انـد        " آذربايجان

ــان حــيــات                ــا پــاي آذربــايــجــان کــه ب
سياسي بلوک شوروي شـکـل گـرفـت           
تـمـامـا در اخـتـيـار سـرمـايـه داران                  
نــوپــايــي قــرار دارد کــه روي دوش             
طبقه کـارگـر آذربـايـجـان در ثـروت               

همين  اليت حاکم، دو دهـه      .  غرقند
تمام کارگـر آذربـايـجـانـي را بـه نـام                 
وطن و خاک مقـدس بـه خـاک سـيـاه               
نشانده است و بـا هـر اعـتـراض ايـن             
طبقه، چماق وطن و دشمنـي بـه نـام          
ارمينها را بر سرش کوبيـده اسـت و           
امروز هم دقيقا همين کـار را دامـه           

 . ميدهد
 

جنگ ناگورنو قـارابـاغ، جـنـگ         
توده هـاي مـحـروم آذري و ارمـنـي                

جنگ طبقات حاکم دو طـرف    . نبود
بود که راه انداختند تا دولتهاي تـازه     
تاسيسشان را به نام دشمـن خـارجـي          
منسجم کنند و طبقه کارگر هـر دو          

 ۳۰ .  طرف را در خاموشي بدوشـنـد      
هزار کشته و يک ميـلـيـون آواره ايـن           
جنگ ارتجاعي توده محروم ارمنـي   

اما روي تـل هـزاران       .   و آذري بودند  
جنازه از هر دو طرف و خيل آوارگـان     
ترک و ارمني، ايـن طـبـقـات حـاکـم               
ناسيونـالسـت دو طـرف بـودنـد کـه                
حکومتهاي خود را منسجم کـردنـد       
ــه                     کــه نــه تــنــهــا ذره اي احــتــرام ب
شهروندان ترک و ارمني ندارند بلـکـه     

 ... چند کلمه بياد گردان                     ... جنگ صليبي ناسيوناليسم ترک                        

 ۳  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 ۲ از صفحه  

 ۱ از صفحه  

 

ــه ســمــت                ــمــايــي ب ــپــي بصــورت راه
استانداري کردستان حرکت کـردنـد و        
با دست زدن به تجمع اعـتـراضـي در             
مـقــابــل اســتـانــداري خــواهــان آزادي          

بدنبال ايـن تـجـمـع         .  عزيزانشان شدند 
اعـتــراضــي مسـئــولــيــن اســتــانــداري        
کردستان از تجمع کنندگان خواستنـد    
تــا يــک نــفــر از مــيــان خــود را بــه                     
ــه                   ــيـ ــقـ ــوي بـ ــي از سـ ــدگـ ــنـ ــايـ ــمـ نـ

کنندگـان جـهـت مـلاقـات بـا              تجمع  
يکي از معاونين استـانـدار بـه داخـل            
استانداري بفرستند و در ادامه شـهـلا     
دل بينا همسر شريف ساعـد پـنـاه بـه             
نمايندگي از سوي تـجـمـع کـنـنـدگـان            
طي ملاقاتي با يـکـي از مـعـاونـيـن               
استاندار اعتراض خود را نسـبـت بـه           

اعـلام   تداوم بازداشت کارگران دربند      
 . کرد و خواهان آزادي فوري آنان شد

 
در اين ملاقات معاون اسـتـانـدار      
با تاکيد بـر ايـن نـکـتـه تـکـراري کـه                   
حتما پرونده هاي کارگران بـازداشـتـي        
تکميل نشـده اسـت تـا آزاد بشـونـد،               
خواهان صبر و حوصله خانواده هـاي         
ــا                 ــي شــد امــا ب ــازداشــت کــارگــران ب
اعتراض مجدد شهلا دل بينا مواجـه      

در ادامـه ايـن مـلاقــات بــه            .  گـرديـد  
شهلا دل بينا اعلام شـد از آنـجـا کـه                

نيـسـت    استاندار در محل استانداري     
فردا صبح جهت پـيـگـيـري خـواسـت             

 .هايشان به استانداري مراجعه کنند
خانواده هاي کارگران بـازداشـتـي       
در سنندج اعلام کـرده انـد تـا زمـان               
آزادي عزيزان خود که بـدون ارتـکـاب         

هيچ جرمي به زندان افکنده شـده انـد         
همچنان به تجمعات اعتراضـي خـود       
در مقـابـل اداره اطـلاعـات و ديـگـر                

 .نهادهاي دولتي ادامه خواهند داد
 

کميته کردستان حـزب بـر ادامـه           
ايــن تــجــمــعــات اعــتــراضــي تــاکــيــد         
مـيـکــنـد و خــانـواده هـاي کـارگــران                
زنداني، تشکلها و فعالين کارگـري و       
مردم سنندج را فرامـيـخـوانـد کـه تـا            
آزادي همه عزيزان در بنـد بـه تـجـمـع               

 . اعتراضي خود ادامه دهند
بايد در مقابل اين تـعـرض رژيـم            

. اسلامي به فعالين کارگـري ايسـتـاد        
نــبــايــد اجــازه داد کــه ســرکــوبــگــران            
عزيزان مـا را در بـازداشـت و زنـدان                

 بايد خانواده ها، همکـاران   .نگهدارند
و مردم معترض شهر را خـبـر کـرد و          
در مقابل بازداشتگـاهـا و بـيـدادگـاه            
ــعــات                   ــجــم ــه ت ــم دســت ب هــاي رژي
اعتراضي پي در پي و هـرروزه زد تـا             
ــه آزادي                               ــم را وادار بــــ رژيــــ

شـريـف سـاعـد       .  دستگيرشدگان کـرد  
پناه، وفا قادري، سيد خالد حسينـي،      
علي آزادي، بهزاد فرج الهـي، حـامـد           
محمودنژاد و ديگر کارگـران زنـدانـي         
بايد فورا و بي قيد و شرط هـمـراه بـا              
ديگـر کـارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان                 

 .سياسي آزاد شوند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۹۱ ٣ ۱  اسفند ۷ ٢ 
 ٢٠١٣  مارس ۷ ١  

 

 ... ادامه تجمع خانواده هاي کارگران                              

ثروت و قدرت، بجان هم افتاده اند و       
هـر روز ارقــام نـجـومــي تـازه اي از                 
اختلاس و دزدي يـکـديـگـر و عـمـق              
فسادي که سراپاي رژيم را فراگـرفـتـه       

از سوي ديـگـر   .  است برملا ميکنند  
گراني و بيکاري و فـقـر در جـامـعـه               
بيداد ميکند و زندگي توده مردم را       
بــيــش از پــيــش در چــنــگــال خــود               

سـال گـذشـتـه سـال افشـا              .ميفشارد
شدن چپاولگري هـزاران مـيـلـيـاردي           
حاکميني بود که يک زندگي چـنـديـن     
بار زير خط فقر را بر اکثريت عـظـيـم        

در هـيـچ     .  مردم تـحـمـيـل کـرده انـد           
ــران امــروز               جــامــعــه اي مــانــنــد اي
شکاف عظيم بين فقر و ثروت، بـيـن         
يک درصد حاکم و نـود و نـه درصـد              
محکوم به زندگي زير سلطه جهنمـي    
صاحبان ثروت و سـرمـايـه، چـنـيـن               

 .آشکار و عيان نبوده است
  

. اين وضعيت قابل دوام نـيـسـت      
ــر و رو کــنــنــده اي در                    طــوفــان زي
راهست و نشانه هاي آن از هم اکنـون      

کارگران مبارزه پـيـگـيـر و       .  پيداست
وسيعي را براي افزايـش دسـتـمـزدهـا         
شروع کرده اند و در ايـن نـبـرد تـوده            
مردمي را نمايندگي مـيـکـنـنـد کـه            
زيــر فشــار روزافــزون گــرانــي و بــي              
تاميني کـمـرشـان خـرد شـده اسـت؛               

خانوده هاي محـکـومـيـن بـه اعـدام             
براي نـجـات جـان عـزيـرانشـان و در                
مخالفت با حکم اعـدام پـا بـمـيـدان              
مبارزه گذاشته اند؛ زندانيان سياسـي    
از درون سياهچـالـهـاي رژيـم صـداي            
اعتراض خود را بـلـنـد کـرده انـد، و                
حرکتها و کمپينهاي اعتراضي بـراي     
لغو مجازات اعدام و آزادي زندانيـان    
سياسي بطـور هـمـاهـنـگ و بـه هـم                 
پيوسته در خارج و داخل ايران شکـل    

ايـن مـبـارزات مـيـتـوانـد            .  ميگيـرد 
پيش درآمـد و بشـارت دهـنـده يـک               
انقلاب عـظـيـم بـراي بـزيـر کشـيـدن                 
جمهوري اسلامي و در هم پـيـچـيـدن        
کل نظام جنايت و غـارت و چـپـاول             

سـال  .  سرمايه داري در ايـران بـاشـد           
تازه با بشارت و اميد و چشـم انـداز          
سـرنـگـونـي جـمــهـوري اسـلامـي بــه               

 .قدرت انقلاب از راه ميرسد
  

شرايط سياسي در ايـران بسـيـار          
. ناپايدار و غـيـر قـابـل ادامـه اسـت               

مضحکه انتخابات که خـود بـه يـک           
بن بست سياسي و معضل لايـنـحـل        
براي حکومتي ها تبديل شـده اسـت        
ميرود که به فرصتي بـراي بـچـالـش            
کشــيــدن کــل جــمــهــوري اســلامــي           

. بوسيله تـوده مـردم تـبـديـل بشـود              
مقامات حکومت خود بارها هراس      

ــتــنــه بــزرگ    " شــان از    اي کــه در      "  ف
ــد و                    ــه ان راهســت را اعــلام داشــت
بيکديگر هشدار داده اند و در عـيـن         
حال با افشـاگـري از دزدي و فسـاد                
يکديگر مردم را بـه انـقـلاب عـلـيـه               

ايـن وضـعـيـت       .  خود فراخـوانـده انـد      
ناپايدار و بحراني براي حکومتيان و    
اين شرايط غير قـابـل تـحـمـل بـراي               
تــوده مــردم تــنــهــا بــا ســرنــگــونــي             

جمهوري اسـلامـي بـقـدرت انـقـلاب            
ميتواند به نفـع مـردم حـل بشـود و               
رهائي و آزادي و بـرابـري و رفـاه را                 

 .براي مردم ايران به ارمغان بياورد
  

ــران شــکــل               انــقــلابــي کــه در اي
ميـگـيـرد بـا خصـلـت عـمـيـق ضـد                   
مذهـبـي اش، بـا بـچـالـش کشـيـدن                 
بيحقوقي و فرودسـتـي زن کـه ثـمـره              
يک مقاومت و اعتراض پيگير عليه    
حجاب و آپارتايد جنسي است، و بـا       
تــحــرک و وزن و جــايــگــاه جــنــبــش              
کارگري و فعالين و شخصيـتـهـاي و           
نهادهاي آن در جامعه، و بـا حضـور         
فعال چپ انقلابي جامـعـه کـه حـزب           
کمونيست کارگري آنـرا نـمـايـنـدگـي           
ميکند، اين قابليـت را دارد کـه تـا              
خلع يـد کـامـل از اقـلـيـت صـاحـب                   
ثروت و سرمايه و جـارو کـردن کـل               
نظام استثمـارگـر سـرمـايـه داري بـه               

حزب کمونيست کارگري .  پيش برود 
حزب اين انـقـلاب اسـت و بـا تـمـام                  
تـــوان و امـــکـــانـــات خـــود بـــراي               
شکلگيري و پيشروي و بـه پـيـروزي            

 .رسيدن آن مبارزه ميکند
  

اميدوارم سال تـازه سـال رهـائـي          
از شر حکومت اسلامي و خـلـع يـد              
ســيـــاســـي و اقـــتـــصــادي از يـــک                
درصـديـهـاي سـرمـايـه دار در ايـران                

 .باشد
  

يـکـبـار ديـگـر فــرارسـيـدن ســال              
انــقــلاب را بــه هــمــه مــردم آزاده و                

 .مبارز ايران تبريک ميگويم
 

 حميد تقوائي 
دبير کميته مرکزي حزب کمونيست  

 کارگري ايران  
 ١ ۹ اسفند  ۷ ٢ 

 ... پيام تبريک حميد تقوائي                      

هر کدام در خاک خود توده هاي وسيع       
همين تـرک و ارمـنـي را بـا قسـاوت                  

 .   تمام له ميکنند
" و به طور مشخـص، انـتـخـابـات        

در جمهوري آذربايجان نزديک ميشود    
و حزب حاکم بايد فـکـري بـکـنـد کـه                
ــه ســران حــزب حــاکــم را از                   چــگــون
صندوق دربيـاورد کـه تـا خـرخـره در               
فساد مالي و سياسي غـوطـه ورنـد و         

طـبـقـه نـو       . منفور و مورد اعتراضند 
ــهــوري                   ــه دار در جــم ــاي ســرمــاي پ
آذربايجان و نمايندگان سياسيشان در      
حکومـت، از لـحـاظ سـيـاسـي نـيـاز                 
دارند به نام وطن و خـاک و دشـمـنـي                
ترک و ارمني، چشم توده هاي محروم     
را با هيجانات ناسيونـالـيـسـتـي کـور            

پاره کردن زنجير ناسيونالـيـسـم    . کنند
عليه يک نويسنده اومانيسـت گـامـي         

 . در اين مسير است
جنگ صليبي ناسيوناليسم تـرک       
عليه يک نويسنده اومانيست، تمـامـا      

بايـد  .  سياسي و تماما ارتجاعي است 
از اين نـويسـنـده در مـقـابـل تـوحـش                  

 . ناسيوناليسم ترک دفاع کرد
 

 ۲۰۱۳  مارس ۱۵  -تورنتو 

 ... جنگ صليبي ناسيوناليسم ترک                        

  ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگري      
http://hekmat.public-archive.net/ 
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در نـوار مـرزي          ١٣٦٧ در سال    
گـــردان    فـــا جـــعـــه       ايـــران و عـــراق       

و دل هـزاران         به وقوع پيوسـت     شوان
انسان را که از نزديک با گـردان شـوان             

ــدوه                  ــودن در غــم و ان ــا ب ــرو    آشــن ف
در مورد اين فاجعه از آن تـاريـخ      . برد

قــابــل    نــقــد و بــررســي        حــالا   تــا بــه  
کادر ها . توجهي صورت نگرفته است  

بــطــور جســت و         واعضــا کــومــه لــه     
نـظـامـي       اشـتـبـاه      آن را يـک       گريخته

کـومـه لـه        مي نامند ولي تشکيلات 
نـگـرفـتـه        موضوع رسـمـي      تا به حال  

در    نشـريـه رهـا       به همين دليل. است
سياسـي    است يک نقد و بررسي  تلاش
از ايـن واقـعــه درد نـاک را بــه                   جـدي 

بــراي .  خـوانــنــدگــان خــود ارائــه دهـد         
محـمـد      کتبي کردن اين مسئله سراغ  

مــيــرويــم کــه او يــکــي از            آســنــگــران
و سـالـهـا         کـومـه لـه       کادرهاي سابق 

و  يکي از مسئولين اين گـردان بـوده          
و    با جزئيات زيـادي از ايـن فـاجـعـه               

تصميمات قبل از آن بـراي اعـزام ايـن         
عراق آگـاه    -گردان به نوار مرزي ايران    

 .است
 

از گـردان       ابـتـدا تصـويـري      :  رها
سـيـاسـي و         از لـحـاظ       گردان.  شوان  

جـــنـــوبـــي    در مـــنــاطـــق       نــظـــامـــي 
چــه    بـخــصـوص سـنــنـدج         کـردسـتــان  

 جايگاهي داشت ؟
 

گـردان شـوان     :  محمد آسنگـران  
يکي از گردانهاي رزمي کومه له بـود     
که در جنوب کردستان ايران فعـالـيـت        

اين گـردان اکـثـر اوقـات در             .  ميکرد
محـورهـاي سـنـنـدج سـقـز، سـنـنـدج                 
کرمانشاه، سـنـنـدج قـروه و سـنـنـدج               
مـريـوان در حـال فــعـالـيـت سـيـاســي                 

گـردان شـوان بـه دلـيـل            .  نظامي بـود   
رزمندگي و فرماندهان و مسـئـولـيـن         
کـاردان و بـا تــجـربـه آن در جــنـبــش                   
مسلحانه مردم کردستان علـيـه رژيـم          
اسلامي جايگاه برجسته اي در مـيـان      

مـن سـالـهـا بـه عـنـوان              . مردم داشت 
مسئول سياسي اين گردان و همـراه آن     
و به عنـوان يـکـي از اعضـا کـمـيـتـه                   
سنندج و يـا عضـو کـمـيـتـه جـنـوب                  

کردستان با اين گردان هـمـراه بـودم و            
به همين دليل فعاليت بـا ايـن گـردان            
بـخـشـي از زنـدگـي سـيـاسـي مـن را                    

بـه هـمـيـن دلـيـل           .  تشکيـل مـيـدهـد      
علاوه بر نقش برجسته ايـن گـردان در         
فعاليـت عـلـيـه رژيـم اسـلامـي و در                  
دفاع از مبارزات مردم در کـردسـتـان        
به عنوان شخص هم خاطـرات تـلـخ و         
شيرين زيادي از رفقـاي ايـن گـردان و             
فعاليتهايش براي من هميشه زنـده و         

 .مهم است
گردان شـوان بـه عـنـوان گـردانـي              
شناخته شده بود که با جسارت تـمـام           
بـه جـنـگ نـيــروهـاي رژيـم اسـلامــي                

عمليات شهري اين گردان در   .  ميرود
شهر سنندج و منـاطـق نـامـبـرده کـه              
قــبــلأ ذکــر کــردم جــاي امــيــدواري               

. بســيــاري از مــردم کــردســتــان بــود           
آدمهاهاي شناخته شده و مـحـبـوبـي           
مثل خسـرو رشـيـديـان، قـادر زنـدي،              
شهلا کلاه قوچي، شوکي خـيـرآبـادي،       
جلال رزمنده، و دهها نـفـر ديـگـر در             
گردان شوان فعاليت ميکردنـد و ايـن          
گردان بـا اسـم و نـقـش آنـهـا تـداعـي                    

همـه ايـنـهـا کـمـونـيـسـتـهـاي                . ميشد
رزمنده اي بودند کـه جـانشـان در راه             

. اعتقادات کمونيستيشان فدا کـردنـد     
گردان شوان بـراي مـن يـک گـردان از                
کمونيستهاي آن دوره بود که بـا تـمـام       
توان در مقـابـل ارتـجـاي اسـلامـي و               
ارتجاع محلي با قدرت عمل ميکـرد     

 .و موفقيتهاي زيادي را کسب کرد
امــا بــه دلــيــل حــس رقــابــت بــا             
احزاب ناسيوناليستي و به دليل نفـوذ    
سنتهاي ناسيوناليسم کرد در کـومـه         
له اين گردان به مـنـطـقـه اي در مـرز                
ايران و عراق اعـزام شـده بـود کـه در                 
جريان حمله ايران بـه عـراق بـه خـطـر                 
افتاد و روز بعد از عـقـب نشـيـنـي از              
اين منطقه مرزي با بمباران هلبجـه و     
جنگ ايران و عـراق روبـرو شـد و بـه                
محاصره نيروهاي رژيـم اسـلامـي در          
آمد و در شرايط بسيار نابرابري بـجـز         
دو نـفـر بـقـيـه در ايـن درگـيـري جـان                     

بقيه اعضا اين گردان کشـتـه     .  باختند
. و يا اسير شده و بـعـدأ اعـدام شـدنـد            

اين واقعه درد نـاک الـبـتـه بـراي مـن                  
شايد سخت تر و گران تر از بقيه تـمـام      

زيرا آن وقت در کـومـه لـه تـنـهـا           .  شد
کسي بودم کـه تـا آخـريـن لـحـظـه بـا                    
شوکي خيرآبادي فرمانـده ايـن گـردان          

و .  از طريق بـيـسـيـم در تـمـاس بـودم              
بقيه کومه له از طريـق مـن خـبـر دار             

ميشدند که در جبهه جنگ چـه خـبـر            
 .است

هنگامي که آخرين لحظه صـداي     
شوکي را با اين لحن شنيدم که گـفـت       
ديگر نميشه کاري کرد و ما راه بـرون        
رفت نداريم، اشک از چشـمـانـم جـاري           
شد و اين فرمـانـده کـاردان و لايـق و                
جسور را درحالي ديدم که بجـز مـرگ        

از .  راهي بـرايـش بـاقـي نـمـانـده بـود                
همين لحظه اگر چه نميخواستـم بـاور          
کنم امـا امـيـدم از بـازگشـت گـردان                 
شـون و ديــدار بــا ايــن عــزيـزان را از                  

زيرا شوکي را ميشناختـم  .  دست دادم 
او کسي بـود کـه هـيـچ وقـت بـا ايـن                    

ولي وقتي که .  ناميدي حرف نزده بود  
گفت راهي باقي نمانده تا آخر مسئلـه    
را ميتوانستم بخوانم کـه چـه فـاجـعـه           

 .اي اتفاق ميفتد
بعد از ايـن گـفـت و گـو صـداي                  
شــوکــي قــطــع شــد و هــر چــه صــدا                 

ديـگـر   .  … ميکردم شوکي، شوکي     
صدايي نشنيدم و ايـن آخـريـن خـبـري            

در .  بود که ما از گردان شوان داشتيـم    
اين هنگـام نـمـيـدانسـتـيـم چـه کسـي                 
کشته و چه کسي زنده و يا اسيـر شـده       

تا هنگامي کـه دو نـفـر بـاقـي            .  است
مانده توانستند از راه عـبـور از مـرز             
ايران و عراق و وارد شدن به شهرهـا و          
کمک مردم دوباره به ما ملحق شـدنـد     
و داستان اين فاجعه را از نزديک بـراي      

درد ناک بـودن ايـن       . ما تعريف کردند 
فاجعه بطور کامل غير قابل تصور و       

امـا تـا     .  غيـر قـابـل بـازگـويـي اسـت             
جايي که خاطراتم اجازه بـدهـد سـعـي            

 .ميکنم به اين موضوع بپردازم
 

فاجـعـه گـردان          وقوع  دليل: رها
بـــه نـــظـــر شـــمـــا           بـــود   چـــه    شــوان 

 ؟  بود  نظامي   اشتباه  يک  هم
 

ببينيـد اشـتـبـاه       : محمد آسنگران 
نظامي که بـود امـا مسـئلـه ايـنـجـا                 
است که اين اتفاق و تصميمـات حـول        
آن را فقط با اشتباه نظامي نـمـيـشـود         

حقيقت اين است که ايـن  .  توضيح داد 
فاجعـه قـبـل از ايـنـکـه يـک اشـتـبـاه                     
نظامي باشد يک سياست و يا دقيقتـر     
بگويم يک سـنـت سـيـاسـي را بـه مـا                  

 .معرفي ميکند
به نظر من آنـچـه بـاعـث شـد کـه               
اين تصميم گرفته شود و گردان شـوان        
به منطقه مرزي خطرناک و نوک جبهه     

يـک رقـابـت      .  ايران و عراق اعزام شـود  

کور و کوته بينانه با حزب دمـکـرات         
و پــــيــــروي از ســــنــــت احــــزاب                    

اما همين سـنـت     .  ناسيوناليستي بود 
به دليل تناقض در خود که از جـانـب        
رهبري يک سازمان کمونيست گرفـتـه       
ميشد و بي اعتمـاديـي کـه در عـيـن              
حال به احزاب ناسيوناليست و رقـيـب         
خود داشت زمينه چنـيـن اتـفـاقـي را              

در آن هــنــگــام حــزب          .  فــراهــم کــرد   
دمکرات کـردسـتـان ايـران در هـمـان               

مــقــر  .  مــرز نــيــروي مســلــح داشــت         
 .داشت

جمـهـوري اسـلامـي و نـيـروهـاي              
بارزاني و طالباني هم در يـک جـبـهـه            
عليه نيروهاي ارتش عراق در تـدارک          

کـومـه لـه در        .  حمله به حلبجه بودنـد    
چنين شرايطي تصميم گرفت از مـقـر        
چناره که محل استقرار کميته نـاحـيـه      
ــه                    ــود گــردان شــوان را ب ــدج ب ســنــن

 درمــرز ايــران و         » تــويلــه» روســتــاي
دليل هم اساسأ ايـن    .  عراق اعزام کند  

بود که حزب دمکرات در نزديک مـرز   
مستقر است کومه له نبايد دورتـر از         

بـنـابـر    .  آنها به نسبت مرز ايران بـاشـد    
ايـن يــک گــردان بــايــد در آن روســتــا                

ايـن حـس رقـابـت بـه            .  مستقر ميشد 
اين مورد محدود نبود در همه دوران     
فعاليت نظامي کومه له مـيـشـد ايـن          

 .رقابت را ديد
اما ايـن حـس رقـابـت نـاشـي از                 
وجود يک سنت مشـتـرک بـود کـه در             

در تـمـام     .  هر دو حزب وجـود داشـت        
طول عمر کومه له اين سياست مـدام         

به نـظـر مـن      .  توليد و بازتوليد ميشد 
وجود يک سنت ناسيوناليسـتـي قـوي         
باعث ميشد که چنـيـن تصـمـيـمـاتـي           

و البته گرايشـي بـود کـه        . اتخاذ شود 
در اين راستا بدون شک و شبهه چنيـن        

نـه تـنـهـا       .  تصميماتي را ميگرفـتـنـد     
اين بلکه اسـرار مـيـکـردنـد کـه بـايـد                 

بـقـيـه    .  شکل فعـالـيـت چـنـيـن بـاشـد             
رهبري کومه له هم اگر همگي با ايـن      
گرايش توافق کـامـل نـداشـتـنـد امـا               
تلاشي نميکردند که سياست ديـگـري     

بــه دلــيــل    .  بــه اجــرا گــذاشــتــه شــود         
آغشتگي کل کومه له به اين سنـت و       

سـيـاسـي در         نبود يک گـارد مـحـکـم       
مقابل ناسيوناليسم کرد و سـنـتـهـاي           

ــن مــواردي                ــي ــن ــرايــش   آن، در چ گ

ناسيوناليستي مهر تاييد بقيه را هـم         
 .ميگرفت

 
با ايـن وجـود شـمـا بـر ايـن                 :  رها

گــردان    فــاجــعــه    کــه   بــاور هســتــيــد    
نــظــامــي    تــنــهــا يــک اشــتــبــاه        شــوان
کـه     سـيـاسـي      يک اشتبـاه    بلکه   نبود

نـاسـيـونـالسـتـي          ريشه در سـنـتـهـاي        
 داشت در ست برداشت کردم ؟

 
بله هـمـيـنـطـور        :  محمد آسنگران 

 هـم اگـر       » نـظـامـي   « اشـتـبـاه      .  است
اتفاقي و نـاگـهـانـي نـبـاشـد، خـودش               

. ناشي از يک سياست نـادرسـت اسـت         
همچنانکه از قـديـم هـم بسـيـاري از                

جـنـگ   :  متفکرين هميشه گـفـتـه انـد         
. ادامه سياست به شکل ديـگـر اسـت          

 هنگامـي مـعـنـي       » اشتباه نظامي« 
ميدهد که برخلاف سياست نـاظـر بـر          

. جنگ مشخص اتفاقي افتاده بـاشـد       
اما اينجا اگر به مـورد گـردان شـوان              

بـه دلـيـل      » اشـتـبـاه   « اشاره داريد اين    
سياست ناظر بر جنگ اتـفـاق افـتـاده          

اما مشخصـتـر بـگـويـم بـحـث            . است
اينجا کـلأ در مـورد تـئـوري جـنـگ                
نيست بحث بر سر يک واقعـه دردنـاک         
است که اکنون بـايـد بـراي هـر کسـي                
روشن باشد که آن اتفاق بي پيشينـه و      

نـمـونـه هـايـي از          .  خارق الساعه نبود  
اين نوع در ابعاد کوچکتر قبلأ اتـفـاق     

اما متاسفانه مـورد نـقـد        . افتاده بود 
ــت                   جـــدي قـــرار نـــگـــرفـــت و ســـنـ
نـاســيــونـالــيــســتـي و مـحــدودنــگــري           
رهبري کومله متوجه ابـعـاد و عـمـق          
آن اشتباهات نشد و به هـمـيـن دلـيـل           
نتوانست جلو فاجعه گـردان شـوان را           

علاوه بر اينـکـه فـرسـتـادن          . هم بگيرد 
گـردان شــوان بــه آن مـنـطــقـه کـه در                   
اساس يک تصميم گـيـري غـلـط بـود               
حتي هـنـگـامـيـکـه گـردان شـوان در                 
محاصره نيروهاي دشمن قرار گـرفـت       
و جنگ اتفاق افتاد، هـم بـراي مـا و             
هم براي حزب دمکرات يک وضعـيـت      

اما آنها با اعتـمـاد   .  مشابه ايجاد شد 
به اتـحـاديـه مـيـهـنـي و کـمـک آنـهـا                      

. توانستند از آن مـنـطـقـه دور شـونـد              
براي کومله اما مسئله طور ديـگـري         

هم اتحاديه مـيـهـنـي را دوسـت           .  بود

   !چرا؟ گردان شوان  
 آسنگران   گفتگو با محمد   
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 ۴  از صفحه  
ميدانست و هم اعتماد چنداني بـه آن       
نداشت به همـيـن دلـيـل مـيـخـواسـت              

و .  روي پاي خود مستقل عمـل کـنـد         
براي عقب نشيني از امـکـانـات آنـهـا         

 .استفاده نکرد
رهبري کومله تصميم نـادرسـتـي        

تــحــت فشــار ســنــتــهــاي             گــرفــت و   
ناسيوناليستي اين نيرو را بـه نـزديـک          

امــا هــنــگــام عــقــب       .  مــرز فــرســتــاد   
نشيني اين سياست مـاجـراجـويـانـه و          
رقابت با حـزب دمـکـرات بـه جـايـي                
ــات مــوجــود                رســيــد کــه از امــکــان

ظاهرأ بحـث ايـن بـود        .  استفاده نکرد 
که دمکرات در اين حرکت با اتکا بـه     

. اتحاديه ميهني فعاليتش را ميکنـد   
کومله با وجود حفظ دوستي و روابط  
حسنه با اتحاديه ميهني مثـل حـزب         
دمکرات تمامأ آن اعتمـاد کـامـل را         

ايـن  .  به اتحاديه مـيـهـنـي را نـداشـت            
تحلـيـل از آنـجـا نـاشـي مـيـشـد کـه                      
اتحاديه ميهني و سپاه پـاسـداران در           
هم آمـيـخـتـه و مشـتـرکـأ در جـبـهـه                    
ــل عــراق حضــور                 جــنــگ در مــقــاب

کومله از اين نگران بـود کـه       .  داشتند
سپاه و عواملي در اتحاديه مـيـهـنـي           

بـه  .  به گردان شوان ضربه وارد کـنـنـد         
همين دليل راه دومي را بـراي عـقـب           

 .نشيني برگزيد
اين يک تناقـض را نشـان مـيـداد            
که رفتن و مسـتـقـر شـدن در مـرز و                  
رقابت با حزب دمکرات، درجه اي از      
اعتماد به اتحاديه ميهني را بـا خـود        
داشت اما هنگام عقب نشينـي طـور          

اما کل ايـن پـروسـه      .  ديگري عملکرد 
در .  در شرايط معيـنـي اتـفـاق افـتـاد            

يـک چـهـار چـوب فـکـري و سـنـت و                     
فضاي ناسيوناليستي کـه بـر احـزاب            
کرد حاکم بود بـايـد آنـرا ديـد و نـقـد                   

 .کرد
به هر حال اگـر ايـن تـحـلـيـل کـه                  
نبايد به اتـحـاديـه مـيـهـنـي اعـتـمـاد                 
کرد، در آن فضاي جنـگـي و در حـال              
عقب نشيني هـم درسـت بـود از اول               
نبايد مقر گردان شوان در مرز ايران و      
عراق در ميان جـبـهـه جـنـگ درنـظـر             

بـنـابـر ايـن اگـر ايـن             .  گرفتـه مـيـشـد      
حرکت را بخواهـيـم اشـتـبـاه نـظـامـي              
نامگذاري کنيم بايد گفت اشـتـبـاه از          

در وسـط راه و      .  قبل اتفاق افتاده بود   
در حال عـقـب نشـيـنـي هـر ريسـکـي                 

حتي اگر با يـک تصـمـيـم       .  ممکن بود 
ديـگــري گــردان شــوان از آن فــاجــعــه              
نجات مي يافـت بـازهـم از نـادرسـت              
بودن آن تاکتيک و تصميم چـيـزي کـم          

 .نميکند
بر اساس محاسبه غلـط کسـانـي         
که اول اين تصميم را گرفتند و ادامـه        
اشتباه از جانب کساني کـه راه عـقـب          
نشيني را تعيين کـردنـد در مـتـن آن               
اوضاع جـنـگـي و فضـا و سـنـتـهـاي                  
ناسيوناليستي که هم در ميان احزاب       
منطقه و هـم در درون خـود کـوملـه                
عمل ميکـرد چـنـيـن فـاجـعـه اي رخ                 

 .داد
نـــمـــونـــه هـــايـــي از ايـــن نـــوع               

. تصميمات را قبـلأ هـم ديـده بـوديـم             
حرکت گردان ارومـيـه و درگـيـري بـا               
حزب دمکرات و تلفات و ضـربـه اي           
که اين گردان متحمل شد و تصـمـيـم           
به پـاسـخ نـظـامـي بـه تـعـرض حـزب                   

هم نمـونـه   …  دمکرات در اورامان و   
هايي ديگري از اين نوع تصـمـيـمـات           

ايـن نـمـونـه هـا بسـيـار              .  غلط بـودنـد   
هــمــه آنــهــا از يــک          .  بــيــشــتــر اســت    

محاسبه ناسيوناليستي و تـحـلـيـلـي            
محدودنگرانه، روستايي و عشـيـرتـي       

اين سنـتـهـا اگـر چـه در            .  رنج ميبرند 
کومله سخنگويي رسمي نداشت امـا      
ــت                  ــنـ ــري و سـ ــگـ ــدودنـ ــحـ ــن مـ ايـ
ناسيوناليستي حاکم بر فضاي احـزاب   
کردستان ناشي ميشد کـه کـوملـه را           

متاسفانـه  .  هم به کام خود کشيده بود 
کومله به دليل سابقه تاريخي بـا ايـن         
جريانات ناسيوناليست کرد، عملأ بـا      

 .اين سنت عجين شده بود
در مقابل اما گرايش کمونيستـي   
در همه عـرصـه هـا بـايـد بـا نـقـد آن                      

نمونـه ديـگـر از        . سنتها جلو مي آمد 
اين نوع تصميمات، پاسخ نظامي بـه        
جنگ حزب دمکرات عليه کومله در   

در حالي کـه دمـکـرات        .  اورامان بود 
. آنجا سنتأ جايگاه و پـايـگـاه داشـت            

ــم فــقــط هــنــگــامــي                    ــن تصــمــي اي
ميتوانست اتفاق بيفتد که رقابتـهـاي        
کور سنتهاي ناسيوناليست تشخيـص   
درست اين واقعـيـت را نـمـيـخـواسـت              

در حالي که ما ميتوانسـتـيـم    .  بپذيرد
در مرکز ضعف حـزب دمـکـرات کـه            
جنوب بود جواب به حمله نظاميشـان    

همچنانکه بعـدأ و بـعـد از          .  را بدهيم 
تلفات دور دوم در اورامان همين کـار     

رهــبــران کــوملــه مــدعــي      .  را کــرديــم  
بودند که دمکرات در اورامان بـه مـا        
ضـربـه زده اسـت و مـا هـم بـايـد در                      

؟ ايـن    .! همانجا به آنها ضـربـه بـزنـيـم           
تصميم در حالي گرفته ميشد که مـا          
ميدانستيم آنجا نيروي مـا پشـتـوانـه          

اين تصـمـيـم بـاعـث          .  محکمي ندارد 

شد که ما بـار اول بـا تـعـرض حـزب                  
دمکرات دچار تلفات شده بوديم، بـار     
دوم هم که ميخواستيم پاسخ قـلـدري         
حـزب دمـکــرات را بـدهــيـم بـاز هــم                 

ايـن از قـدرت       .  تلفات متحمل شديـم   
حزب دمـکـرات نـبـود از تشـخـيـص               

 .نادرست محل جنگ بود
مبتکرين اين سياست بخشي از       

ــر                  ــزي از جــملــه عــم کــمــيــتــه مــرک
ايلخانيزاده بـا کـمـک و دنـبـالـه روي                 

کسـانـي کـه آن        .  بـودنـد     افـراد ديـگـر     
هنگام فرماندهي نظامي را به عـهـده       
داشتند عملأ مجري همين سـيـاسـت         

متاسفانه آن هـنـگـام رهـبـري            .  شدند
سياسي کومله هم مهر تاييد بـر ايـن            

 .سياست زد
بـراي نــقـد ايـن سـيــاسـتــهـا نـقــد                 
ناسيوناليسم بايـد بـا شـدت و عـمـق               

 ٦ کــنـگـره     .  بـيـشـتــري آغـاز مــيـشـد          
کومله تعرض جديي به اين گرايـش و          

اما براي نـمـونـه قـبـلأ در            .  سنت بود 
ــنــگــره       ــد ســنــت               ٥ ک ــه نــق  کــومل

ناسيوناليستي به شکلي آشکـارتـر از         
اما هميـنـجـا هـم       .  قبل آغاز شده بود  

رهبري کومله سـنـت و سـيـاسـتـهـاي              
ناسيونالـيـسـتـي را در درون کـوملـه               

فــکــر مــيــکــرد ايــن       .  قــبــول نــداشــت   
سياستها و سنتهاي ناسيونـالـيـسـتـي          
در خارج از کومله بايد نقد شوند زيـرا   
معـتـقـد بـود کـه کـوملـه سـازمـانـي                   
کمونيستي است و نميتـوانـد گـرايـش         
ناسيوناليـسـتـي در مـيـان آن جـايـي                 

جمعبندي مبـاحـث ايـن      .  داشته باشد 
کنگره منبع و سـنـدي گـويـا در ايـن                

اين سـنـد اگـر چـه آغـاز              .  راستا است 
تعرضي به ناسيونـالـيـسـم کـرد اسـت             
اما در عين حال نـويسـنـده آن تـلاش             
ميکند ناسيوناليسم کرد و سنـتـهـاي        
ــه                 آنــرا در خــارج از صــفــوف کــومل

زيرا قبول نداشت کـه در    . معرفي کند 
درون کــوملــه هــم ايـن ســنـت عــمــل              

 .ميکند
عرق سازماني و مـحـدودنـگـري          

 ٥ در اين سـنـد جـمـعـبـنـدي کـنـگـره                   
آنـجـا   .  کومله کـامـلأ مشـهـود اسـت          

جناح چپ رهبري کومله ميپذيرد کـه    
ناسيوناليسم کرد بايد نقد بشـود امـا         
بقول آنها اين ناسيوناليـسـم در خـارج         
از صفوف کومله است و در جامعه و     

نـويسـنـده    .  احزاب ديگر بايد نقد شود 
مقاومت ميکند و مدعـي اسـت کـه          
اين سنت نه در درون کـوملـه کـه در               

سند جمعبندي کنگـره  . بيرون آن است 
 کومله بـه قـلـم ابـراهـيـم عـلـيـزاده                   ٥ 

نمونه بارز مقاومت جناح چپ کومله  
در مقابل گرايش مارکسيستـي بـراي       

تعرض به راست ناسيوناليـسـت درون         
به همين دليل بـعـدأ در       . کومله است 

 کـوملـه نـقـد جـدي و هـمـه                 ٦ کنگره  
جانبه اين گرايش مطرح شد امـا يـک         
معضل مهم در مقابل پيشروي عليـه    
سنتهاي ناسيـونـالـيـسـتـي نـه قـدرت               
خود ناسيوناليستها بـلـکـه هـمـراهـي            
سانتر با گرايش ناسـيـونـالـيـسـتـي در           

به همـيـن دلـيـل گـرايـش           .  کومله بود 
چپ امروزي درون کومله همان سانتر       

متاسفانه اين گرايـش در    . ديروز است 
مـــقـــطـــعــــي عـــمـــلأ در کـــنــــار                   

. ناسيوناليستهاي کومله قرار گـرفـت      
ادامه عمر ناسيوناليسم درون کـوملـه     
و قدرت گيري آن در يـک مـقـطـع اگـر            
بـخـشــأ بـه جـامـعــه و نــقـش احــزاب                  
منطقه بر ميگردد بخشأ هم حـاصـل         
ســــازش ســــانــــتــــر بــــا گــــرايــــش               

 .ناسيوناليستي درون کومله بود
 

به يک گـرايـش نـاسـيـو           شما:  رها
و    نـــالســـتـــي اشـــاره مـــي کـــنـــيـــد           

ــاجــعــه   ــردان   ف بــا ايــن        شــوان را      گ
را    گــرايــش   تــداعــي و ايــن        گــرايــش

آيــا بــه نــظــر        . مسـئــول مــي دانــيـد         
ايـن     رهبري کو مه لـه      در دورن   شما

وجـود     يا سنت ناسيونالستي   گرايش
يـا     عمـل مـي کـرد          داشت و آگاهانه  

و رهـبـري کـومـه            فقط يک سنت بود  
 با خود حمل مي کرد؟  ناآگاهانه  له

 
بـبـيـنـيـد      :  محمد آسـنـگـران    

مسئوليت اين فاجعه را نـمـيـتـوان بـه            
فرد يا ارگان و يا گرايش خاصي ربـط      

مسئوليت اين جنايـت فـقـط بـه         .  داد
امـا  .  عهده جمهـوري اسـلامـي اسـت         

وجود سنت ناسيوناليستي در کوملـه     
از جمله در رهبري کومله بـاعـث شـد          
که چنين سياستها و رقـابـتـهـايـي بـا              
حـزب دمـکــرات اتـفــاق بـيــفــتـد کــه               

يکي هم ايـن بـود کـه        .  تبعاتي داشت 
تمام هويت خود را با فعاليت نظامـي     

فعاليـت نـظـامـي در         . تعريف ميکرد 
شکل و سنت ناسيونالـيـسـتـي تـنـهـا              
شناخت و تجربه اي دم دست بـود کـه         

 .به آن چنگ ميزد
آن هــنــگــام از لــحــاظ نــظــري و              
تئوريک کسي مدافع نـاسـيـونـالـيـسـم           

فضاي راديکال و کمـونـيـسـتـي       .  نبود
امـا  .  اين مجـال را بـه آنـهـا نـمـيـداد                 

نيروي عادت و وجود سنتهاي چندين    
دهه گذشته که ناسيوناليستهاي کـرد       
آنرا بنيان نهاده بودند در همه سـطـوح      

حـتـي نـوع      . کومله قابل مشاهده بود 
سازماندهي و اسم گذاريهاي ارگانـهـا        
واحدهاي نظامي و القـاب مـتـعـددي           

که آنجا رسـم شـده بـود و هـمـه آنـهـا                   
طبيعي مينمود همگـي از آن سـنـت            

 .گرفته شده بودند
ــدگــي،             ســنــت رهــبــري، نــوع زن
مناسبات با مردم، لـبـاس و کـلاه و              
جامانه و حتي مناسـبـات رهـبـري و             
مسئولين با اعضا تشکيلات خود و       

هــمــگــي رنــگ و بــوي         …  مــردم و  
سنتهاي ديرينه ناسيوالـيـسـتـي را بـر           

هنوز هم اين چنين اسـت  .  خود داشت 
و اکنون شدت و غـلـظـت تـاثـيـر ايـن                
سنتها در صف کومله پـررنـگـتـر هـم             

 .شده است
اگر چه آن هـنـگـام هـيـچـکـدام از             
رهبران کومله نميتوانستند بـپـذيـرنـد         
که گرايش ناسيونالـيـسـتـي در صـف            
کــوملــه قــوي و جــاري اســت، امــا                

 سال گذشته اين مسـئلـه   ١٥ تحولات  
را براي هر ناباوري قابل پذيرش کـرده      

زيرا کسانـي مـثـل مـهـتـدي و             .  است
ايلخانيزاده آشکارا اعـلام کـردنـد کـه           
خود را نه تنها ناسيونـالـيـسـت تـر از             
حــزب دمــکــرات مــيــدانــنــد بــلــکــه            
قومپـرسـت و ضـد کـمـونـيـسـت هـم                  

آنـهـا بـه مـدافـع راه و رسـم                 .  هستند
قاضي مـحـمـد و شـيـخ مـحـمـود و                   

و فراتر از .  تبديل شدند. …سمکو و 
ايــن اکــنــون بــه عــنــوان يــک جــريــان              
فالانژيست و قومپرست در کردسـتـان    

لنين و مـارکـس و       .  فعاليت ميکنند 
به ايـن اعـتـبـار کـاک فـواد و ديـگـر                     
کمونيستها در صف آنها بيگانه و بي     

قـاضـي مـحـمـد و          .  احتـرام شـده انـد       
ديگر رهبران جنبش ناسيونـالـيـسـتـي       
سنبلهاي مهم و روزهاي تاريخي ايـن      

 .جنبش روزهاي تاريخي آنها هستند
حتي در صف کـنـونـي کـوملـه و            
حزب کمونيست ايران دوباره گرايشـي      
به رهبري ابراهيم وطندوست و مـيـنـه      
حسامـي سـر بـلـنـد کـرده اسـت، کـه                   
دشمنيش با کمونيسم از مـهـتـدي و             

اکـنـون   .  ايلـخـانـيـزاده کـمـتـر نـيـسـت              
رهبران کومله نميتوانند مـثـل نـيـمـه           

  مدعي٦٠ دوم دهه 
باشند که ناسيوناليسم در بـيـرون       

زيرا خودشان منتـقـديـن    .  کومله است 
درون صف خود را به ناسيـونـالـيـسـت        

ولـي اشـکـال      .  بودن منتسب کرده اند   
اين است که بيش از يک دهه قبل ايـن     
حرفها و اين سـيـاسـتـهـا بـراي بـخـش               
چپ رهبري کومله هم قـابـل پـذيـرش          

ــود  ــبـ ــان             .  نـ ــا زبـ ــهـ ــت آنـ ــاومـ ــقـ مـ
ناسيوناليستها عـلـيـه کـمـونـيـسـم را              

اما اکـنـون هـم کـه         .  دراز تر کرده بود  
اين گرايش مورد نقد قـرار مـيـگـيـرد           

 ... چرا؟ گردان شوان               

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  

هنوز با لکنـت زبـان در نـقـد کـلـيـت                 
تـعـمـيـق     .  ناسيوناليسم حرف ميزننـد   

نقد اين جنبـش ارتـجـاعـي هـنـوز در              
 .صف آنها جا باز نکرده است

 
ــا در    جســتــه و گــريــخــتــه       :  ره

پـخـش شـد کـه            زمان خـبـر هـاي          آن
رهــــبــــري وقــــت کــــومــــه لـــــه                     

نظامي خـود را بـه نـوار              کارشناسان
اعـزام    »تويله »مرزي ايران و عراق  

مــــــي کــــــنــــــد و گــــــويـــــــا                          
ــاســان    ــارشــن مــخــالــف      نــظــامــي     ک

استقرار گردان شـوان در آن مـنـطـقـه                
عليرغم اسرار کـارشـنـاسـان       .  بوده اند 
گويا رهبري وقت کـومـه لـه            نظامي

گردان شوان را بـه نـوار مـرزي اعـزام               
ايـن خـبـر را           شــمـا    کـرده اسـت؟ آيـا       

چـنـيـن       تائيد مي کنيد يا در جـريـان         
 ؟  خبري بودي

 
من آن هـنـگـام      :    محمد آسنگران 

عضو کميته جنوب و عضـو کـمـيـتـه         
با دقت ايـن خـبـر      . ناحيه سنندج بودم 

ــدارم        ــاد ن ــي ــه          .  را ب ــم ک امــا مــيــدان
کسـانـي مـوافـق و         .  ملاحظاتـي بـود    

امـا آنـچـه      .  کساني مـخـالـف بـودنـد         
اتفاق افتاد و اين گردان به نوار مـرزي     
و ميان دو جبهه ايران و عـراق اعـزام           
ــا حــزب                    ــابــت ب شــد اســاســأ در رق

و اين سياسـت کـامـلأ      .  دمکرات بود 
ناسيوناليستي و بدون دورنما و بـدون        

طـبـعـأ    .  تحليل درست از اوضاع بـود      
. رهبري کومله اين تصميم را گـرفـت         

با درکي روشنتر و با تحليلي دقيقـتـر       
امـا  .  ميشد جلو اين فاجعه را گـرفـت        

متاسفانه مخالفتها زيـاد جـدي و بـا           
امــا واضــح اسـت کــه         .  قـدرت نـبــود    

نـاســيـونــالـيــسـتــهــايـي از نــوع عــمــر             
ايلخانيزاده و همفکرانـش بـيـشـتـريـن            

 .نقش را در چنين تصميماتي داشتند
 

از    شـمـا     صحبتهاي   علرغم: رها
عملکرد و قدرت عملي سنت نـاسـيـو      

اعضـــا و       نـــالســـتـــي در آن زمـــان          
کادرهاي کومه له در رابطه با فاجـعـه         
گردان شوان به کمـيـتـه رهـبـري وقـت              

ايـن     آيـا    . اعتـراض کـردنـد        کومه له
اســت کــه در مــقــابــل           بـديــن مــعــنــا    

 سنـت    ناسيونالستي   وسنت   گرايش
 داشت ؟   و گرايشي ديگر وجود

 
اگر چه گـرايـش     :  محمد آسنگران 

و سنت ناسيوناليستي هيچ وقـت در          
کومله ريشه کن نشد اما سـيـاسـت و          

گرايش کمونيستي هميشـه در حـزب         
. کمونيست ايران دست بالا را داشـت       

امــا مشــکــل وجــود ســنــت قــوي و              
عملکرد خودبخودي ناسيوناليسم در     

سنت ناسيوناليسـتـي در     .  کومله بود 
صف کومله هميشه در عـمـل نـقـش             

ناسيـونـالـيـسـم      .  اصلي را ايفا ميکرد   
يا نقد نشده بود و يا اگر نقـدهـاي هـم            
بيان شده بـود بـا مـقـاومـت رهـبـران                 
کومله روبرو شده بود و عملأ بـا سـد             
اين مـقـاومـت بـرخـورد کـرده بـود و                 
امــکــان جــا افــتــادن يــک ســنـــت                    

از .  کمونيستي را مشـکـل کـرده بـود         
ابتداي تشکيل حزب کمونيست ايـران    

و هـنـوز     .  اين کشمکش وجود داشـت    
هم ما شاهد اثار ايـن کشـمـکـش در               

هـمـان کسـانـي       .  صف کومله هستيـم   
 تئوري نـقـد   ٦٠ که در نميمه دوم دهه   

نــاســيــونــالــيــســم را در حــرف قــبــول            
داشتند و ميگفتند در خارج کـوملـه          
و در ميان احزاب ناسيوناليستي ايـن        
جـنــبــش را بــايــد نـقــد کــرد و فــکــر                 
ــه از                   ــوملـ ــف کـ ــد صـ ــردنـ ــکـ ــيـ مـ
ناسيوناليسم مبري است، اکنون خود      
ناچار شده اند با زبان روشنتري عـلـيـه       

 .ناسيوناليسم درون خود حرف بزنند
 

تـاثــيــرات فــاجــعـه گــردان        :  رهــا
چـه بـازتـابـي          شودان در مـيـان مـردم      

 داشت ؟
 

مردم بـه شـدت       : محمد آسنگران 
گردان شـوان    .  نگران و ماتم زده شدند   

جــايــگــاه خــاصــي در مــيــان مــردم              
کردستان بخصـوص در مـيـان مـردم            

گـردان شـوان     .  جنوب کردستان داشت 
به عنوان گرداني قدرتـمـنـد، کـاردان،          
جسور، بافرماندهاني لايـق مـعـروف         

ضـربـه خـوردن ايـن گـردان            .  شده بـود  
براي مدتي مردم را بـا سـرخـوردگـي             

ــرد     ــرو ک ــخــصــوص آن زمــان          .  روب ب
فعاليت نظامي و گـردانـهـايـي مـثـل              
گردان شوان جايگاه مهمي در مقابلـه        

جـنـبـشـهـاي      .  با رژيم اسلامي داشـت     
اجتماعي از جمله جنبش کـارگـري و          
ديگر جنبشهـاي انـقـلابـي در تـفـکـر               
حاکم بر کومله جايـگـاه بـرجسـتـه اي           

بـه  .  مثل فـعـالـيـت نـظـامـي نـداشـت              
همين دليل اين ضربه به گـردان شـوان       
ابعادي اجتماعي و درون تشکـيـلاتـي      

بلاخره در جـريـان فـاجـعـه            . هم داشت 
گردان شوان دهـهـا کـمـونـيـسـت جـان              

. باختند و تعدادي هم دستگير شـدنـد     
دستگير شدگـان را نـاچـار کـردنـد از               

تلويزيون حرف بزنند و بـعـدن آنـهـا را            
ــد     ــع          .  اعــدام کــردن هــمــه ايــن فــجــاي

تاثيرات معيني در جامـعـه بـه جـاي             
اما جنبش انـقـلابـي اي کـه           . گذاشت

ــوي و                      ــان ق ــچــن ــود آن ــان ب در جــري
اجتماعي بود کـه ايـن چـنـيـن ضـربـه               

 . هاي را تحمل ميکرد
 

ــا خــود را در          خــاطــرات :  ره
ــه  ــطـ ــوان             رابـ ــردان شـ ــا گـ ــراي    بـ بـ

   کنيد؟  رها تعريف  خوانندگان
 

بـبـيـنـيـد مـن          :  محمد آسنگران 
خاطرات چند سـال فـعـالـيـت بـا ايـن                 
گردان و محل فعاليت آن دارم واقـعـأ           
سـخـت اسـت کـه بـتـوانــم در چـنـيــن                   
مصاحبـه اي آن خـاطـرات را بـازگـو                

امــا هــمــيــنـقــدر شـايــد بــراي          .  کـنــم    
خوانندگان شما فعلأ کافي بـاشـد کـه          
گردان شوان از جـمـعـي کـمـونـيـسـت                 
کاردان، جسـور و انـقـلابـي تشـکـيـل               
شده بود کـه خـود را بـخـشـي از يـک                   

و بـراي  .  حزب کمونيستي ميدانستند 
رســيــدن بــه اهــداف و آرزوهــاي ايــن             
حـزب از هــيـچ فـداکــاري و تـلاــشــي                

ايـن گـردان و       .  فـروگـذار نـمــيـکـردنــد       
مسئوليـن آن مـحـبـوب هـمـه مـردم                

. کردستان بويژه منطقه جنوب بـودنـد     
هر طرح پيچيـده نـظـامـي را بـه ايـن                  
گـردان مــيـســپــرديـم بــا درجــه اي از               
اطمينان ميدانستـيـم کـه قـابـل اجـرا              

فعـالـيـتـهـاي سـيـاسـي و             . خواهد بود 
تبليغي اين گردان چه در داخـل شـهـر          
سنندج و چه در مـنـاطـق روسـتـايـي               

 .بسيار برجسته و چشمگير بود
در عين حال بـايـد يـادآوري کـنـم             
که مسئولين سياسـي در ايـن گـردان            
تلاش زيـادي کـردنـد کـه در مـقـابـل                 
روحيه نظاميگري مقاومت کـنـنـد و         

يک روحيه و سنت کمونيستـي را جـا            
بــراي مـثــال تـعــدادي از          .  بـيــانـدازنــد  

مسـئــولـيــن نــظـامــي در ايـن گــردان              
اهميت فعالـيـت سـيـاسـي و پـرورش               
کـادرهـاي کـمـونـيــسـت را کـم رنــگ                
ميديدند و اساسأ فـعـالـيـت نـظـامـي              

اين معضل بـه  .  براي آنها برجسته بود 
يک جدال مهم در ايـن گـردان تـبـديـل             

متاسـفـانـه مـواردي اتـفـاق           . شده بود 
افتاده بود که کسـانـي از مسـئـولـيـن             
سياسي اين گردان در مـقـابـل روحـيـه         
نظاميگري نتوانسته بودند راه درست    
مقابله کردن را انتخاب کنند و بـراي          
نشان دادن جسارت نظامي خـود بـي           
احتياطي را پيشـه کـرده و مـا دچـار               

. تلفاتي به همـيـن دلـيـل شـده بـوديـم              
مثلأ مـواردي مسـئـولـيـن سـيـاسـي               
گردان بـه ايـن مـوقـعـيـت رانـده شـده                  
بودند که براي ثابـت کـردن حـقـانـيـت             
ســيــاســتــشــان بــايــد قــبــلأ جســارت            

. نظاميشان را به اثبات مـيـرسـانـدنـد          
همين روحيه متاسفـانـه عـزيـزانـي را             

 .قرباني کرد
اتـفــاقــأ اولـيــن بــار کـه بــه مــن                 

ماموريت داده شد که در ايـن گـردان          
به عنوان مسئول سياسي آن فعـالـيـت       
کنم در تقابل با اين گـرايـش بـود کـه              
مسئولين سياسي را با نـظـامـيـگـري          

مـيـتـوانـم     .  تحت فشـار قـرار مـيـداد          
بگويم به کمک رفـقـاي روشـن بـيـن و               
خوش فکر اين گردان تا حدود زيـادي       
اين گرايش نظاميگري را مـورد نـقـد         
قـرار داديــم و مــطــيـع ســيــاســتــهــاي             

امــا روحــيــه    .  کــمــونــيــســتــي کــرديــم    
نظاميگري در کل کومله يک معضل       

مــقـابلــه بــا آن کــار         .  هـمــه گــيـر بـود       
زيـرا اولأ در فضـا و           .  پيچيده اي بود 

سنتي نـاسـيـونـالـيـسـتـي ايـن شـکـل                  
مبارزه پا گرفته بود دومـأ فـعـالـيـت              

نظامي کار اصلي واحدهاي نـظـامـي         
بنابر اين هم بايد با اين روحيه و    .  بود

سنت نظاميگري مبارزه ميکرديـم و       
هـم بـايــد فــعـالــيـت نـظــامـي لـطــمــه                 

اين دو مـوضـوع در اکـثـر          .  نميخورد
اوقات به عنوان آلترناتـيـو هـمـديـگـر             

ظرافت خـاصـي   .  خودنمايي ميکردند 
لازم بود که تلفـيـق ايـن دو را بـتـوان                 

 .عملي کرد
همين اکنون هم اگر از فعاليـن آن       
دوره بپـرسـيـد کـه خـاطـرات خـود را                 

 درصـد    ٩٠ بازگو کنند شايد بيش از     
آنها فعاليتهاي نظامـي در ذهـنـشـان           
بـرجســتــه اســت و از آن فــعــالــيــتــهــا              

امــا هـمــيـن گــردان کــه         .  مـيـگــويـنـد    
عمدتأ در اطـراف سـنـنـدج فـعـالـيـت               
ميکرد، بارها تـمـيـهـاي تـبـلـيـغـي و                
فعاليتهاي تشـکـيـلاتـي را در شـهـر                
سنندج و روستاهاي اطراف سـازمـان         

ولي فعاليـت  .  داده و عملي کرده است 
نـظــامــي در ذهــن فــعــالــيــن آن دوره              

که بـخـشـأ      . جايگاه برجسته تري دارد 
واقعي اسـت و بـخـشـأ هـم نـاشـي از                   

. همان روحـيـات نـظـامـيـگـري اسـت              
راستش را بخواهيد مردم هـم هـمـيـن           
توقـع بـرايشـان ايـجـاد شـده بـود کـه                   
واحــدهــاي نــظــامــي کــارشــان فــقــط           

در حـالـيـکـه       .  عمليات نظامي اسـت    
قرار بود ايـن واحـدهـاي مسـلـح يـک                
ــه عــنــوان                   ــيــســتــي ب ــون حــزب کــم
کمونيست در مـحـل فـعـالـيـت خـود               
فقط بخشي از فعاليـتـشـان فـعـالـيـت             

به هر حال اميدوارم در   .  نظامي باشد 
فرصت مـنـاسـبـي بـتـوانـم خـاطـرات                
ــردان شــوان                    ــامــل خــودم را از گ ک

در عين حال دوستان ديگري  .  بنويسم
که فرصت اين کار را دارنـد تـوصـيـه             

 .*ميکنم به اين کار مبادرت کنند
 

 ... چرا؟ گردان شوان               

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم                                    
ميخواهد رياضت اقتصادي را             . حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                 

به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل                                      " هدفمند كردن يارانه ها         " تحت عنوان    
شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و                                !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                . كند 

 .  هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند                   
پاسخ ما امتناع        . يارانه دولتي به کالاهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد                                     .  پاسخ ما روشن است         

 .  دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                  
پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و                           . پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                        

 .  سراسري است    
از شورش گرسنگان          . خودشان ترسيده اند        . حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض بالا گرفته است                           

اما صفوفشان يکدست             . دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند                            . صحبت ميکنند    
در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محلات شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و                                                     .  نيست 

خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و                    . مسکن و بهداشت و تفريح و در يک کلام زندگي انساني حق مسلم ما است                                     
 .  اعتصاب در سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                    

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسلامي اش                                    

 !  زنده باد سوسياليسم                  
 حزب کمونيست کارگري ايران                           



 
667شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

جــمـهــوري  "  شـوراي عــالـي كـار       " 
اسلامي دستمزد كارگـران بـراي سـال         

 تـومـان     ١٢٥  هـزار و        ٤٨٧  را    ٩٢ 
ايــن دســتــمــزد   .  تـعــيــيـن كــرده اســت       

معادل يك پنجم خط فقري اسـت كـه         
خود حكومتيان به آن اعـتـراف كـرده           

تنها يك قلـم از دزديـهـاي سـران           .  اند
حكومت كه اخـيـرا رو شـد بـيـش از                

 مـيـلـيـارد تـومـان اسـت كـه               ٣٠٠٠ 
 ميليون برابر ايـن دسـتـمـزد       ٦ معادل  

يك مشت سرمـايـه دار دزد و          .  است
حريص و جنايتكار بر ثـروتـهـاي ايـن          
جامعه كه اساسا حاصل رنـج و كـار            
كارگران است چنـگ انـداخـتـه انـد و               
تصور ميكنند ميتوانند ميـلـيـونـهـا        
كارگر را بـه فـلاكـت و گـرسـنـگـي و                 
بــردگــي مــحــكــوم كــنــنــد و صــداي            
اعتراضشان را با دستگيري و زنـدان          

تعيين دستمزد چند .  خاموش نمايند 
بار زير خط فقر تـوسـط نـمـايـنـدگـان               
دولت و کارفرماها و پـادوهـاي آنـهـا           
يعني شوارهاي مرتجع اسـلامـي، در      
واقع اعلان جنگ به ميليـونـهـا زن و         

 . مرد كارگر است
 

ايـن دسـتـمـزد نـاچـيـز در حـالـي                  
تعيين ميشود كه تـورم و گـرانـي در            
اين جـامـعـه سـرسـام آور اسـت و در                  

 ٤٠ همين چـنـد مـاهـه اخـيـر بـالاي                 
 درصد و در مورد برخي ٥٠ درصد و  

 ١٠٠ كــالاهــاي اســاســي بــه بــالاي            
بـي تـرديـد بـن         .  درصد رسـيـده اسـت      

بست اقتصادي و تحـريـمـهـا و قـطـع               
يارانه ها باعث ميشود تورم در سـال        

.  از اين هم بسيار بـيـشـتـر بـاشـد          ٩٢ 
اين دستمزد در حالي تعيين ميـشـود       
ــارگــران از                    ــه ك كــه در ايــن جــامــع
هيچگونه تامين اجتماعي برخـوردار     
نيستند و هزينه درمان و بيمـارسـتـان      

. و قيمت دارو سر بـه آسـمـان مـيـزنـد            
هزينه ساده ترين خانه و سـرپـنـاه يـك           
خـانـواده كـارگـري مـاهــيـانـه از ايــن                 
ميزان بيشتـر اسـت و كـارگـر نـاچـار                
است دو شيفته و سه شيفته كار كـنـد         
تا بتواند خرج خوراك و هزينه زندگـي     

تـعـيـيـن     .  فقيرانه اش را تامين نمايـد     
دستمزد چندين بار زير خط فـقـر يـك          

جنـايـت آشـكـار در حـق كـارگـران و                  
ايــن .  خــانــواده هــاي كــارگــري اســت        

ميزان دستمزد به مـعـنـاي مـحـكـوم            
كردن كارگران يعني توليد كـنـنـدگـان         
ثـروتـهـاي جـامـعـه بـه گـرسـنـگـي و                    

. بيماري و محروميت و نابودي است      
كارگران در همين يـك سـال اخـيـر بـا               
مبارزات و اعتصابات گسترده خـود       
ــن                       ــار اي ــر ب ــه زي ــد ك نشــان داده ان
تعرضات حاكمين  نميروند و قـطـعـا         
در سال آتي نيـز حـكـومـت اسـلامـي             
سـرمـايـه داران پـاسـخ مـحـكـمـي از                  

 . كارگران خواهد گرفت
 

حزب كمونيست كـارگـري کـلـيـه           
كارگـران، خـانـواده هـاي کـارگـران و               
تشكلهاي كارگري را بـه مـبـارزه اي             
متحدانـه و سـراسـري بـراي افـزايـش               

. چندين برابر دستمزدها فرا ميخوانـد  
ــا                  ــد ب ــن ــتــوان ــا مــي ــطــع ــران ق كــارگ
اعتصابات و تجمعات و اعتـراضـات     
ــيــم                   در ســراســر كشــور ايــن تصــم
جنايتكارانه حكومت اسلامي را بـه        
زباله دان بيندازند و افـزايـش چـنـديـن         
بــرابــر دســتــمــزد را بــه دولــت و                       

 . كارفرمايان تحميل كنند
 

كـــارگــــران در طــــومــــارهــــاي           
اعتراضي و بيانيه هاي خود خواسـت      
افزايش چندين برابر دستمزد را طـرح       
نموده و در قدم اول بر حداقل دستمزد    
يك ميليون و پانصد هزار تـومـان در           

حــزب هــمــه   .  مـاه تــاكــيــد كــرده انــد        
كارگـران و سـازمـانـهـاي كـارگـري و                
کليه حقوق بگيران زحمـتـکـش را بـه            
دفاع فعال از اين ميزان دستمزد و بـه       
حركتي سـراسـري بـراي عـقـب رانـدن              
ايـن تـهــاجـم گسـتــاخـانــه دولــت فــرا               

حزب تـمـام تـوان خـود را             .  ميخواند
براي تقويت جنبش افـزايـش چـنـديـن            
برابر دستمزد بكار خـواهـد گـرفـت و             
همه كارگران  و مـردم شـريـف را بـه                 
پيوستن به اين مبارزه حياتي و مـهـم       

 . فرا ميخواند
 حزب كمونيست كارگري ايران   

   ٢٠١٣  مارس ١٣ 
 ١٣٩١  اسفند ٢٣  

 دزدان ميلياردي و     
طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه               دستمزد يك پنجم خط فقر    

کـردســتــان حــزب رســيـده اســت روز            
 اسفند براي چنـدمـيـن روز      ٢٦ شنبه  

گـران بـازداشـتـي       متوالي خانواده کار  
سنندج دست به تجمع اعتراض زدند       
و خواهان آزادي فوري عـزيـزان خـود            

 ۹ تجمع روز شنبه از سـاعـت      .  شدند
صبح تا دو نيم بعد ازظهر در مقابـل      

ادامه داشـت    اداره اطلاعات سنندج    
و سرکوبگران رژيم کـه در چـنـد روز             
گـذشـتـه هــمـه تـلاش خـود را کــرده                 
بودند که با وعده هاي خود خـانـواده           
کـارگــران زنــدانـي را هــمـچــنــان ســر              
بدوانند، روز شنبه زير تمام قـولـهـاي       
خود زدند و خانواده هـاي مـعـتـرض            
نيز با حمله به اداره اطـلاعـات و بـا               
ــيــدن مشــت بــه در ورودي آن                 کــوب
خـواهـان آزادي فـوري عـزيـزان خــود              

ســرکـوبـگــران رژيـم از تــرس          .  شـدنـد  
پـيـوسـتـن مـردم         گسترش اعتراض و 

بيشتري به آن فورا تـقـاضـاي نـيـروي             
کمکي کردند کـه پـس از لـحـظـاتـي               

دهها نفر از نيروهاي سرکوبگر رژيـم         
در اطراف اداره اطـلاعـات مسـتـقـر             

مـردم آزاديـخـواه سـنـنـدج و             .  شدنـد 
خانواده دستگير شدگـان در سـاعـت          
دو و نيم به تجمع خود خاتـمـه دادنـد       
و اعلام کردند تا آزادي همه کارگـران      
ــه تــجــمــعــات و                 دســتــگــيــر شــده ب
اعتراضات روزانـه خـود در مـقـابـل             
نــهــادهــاي ســرکــوبــگــر رژيــم ادامــه          

 .خواهند داد
کميته کردستان حزب به خانواده     
هاي کارگران بـازداشـتـي و مـردمـي            
که طي چند روز گذشتـه بـراي آزادي           
ــد درود                 ــردنـ ــلاش کـ ــران تـ ــارگـ کـ

ايـن تـلاــشــهـا را بــايــد           .  مـيــفـرســتـد   
نـهـادهـاي سـرکـوبـگـر          .  گسترش داد 

رژيم تحت هيچ عنواني حـق نـدارنـد          
فعالين کارگري و هر مـعـتـرضـي بـه           
وضع فلاکتبار مـوجـود را زنـدانـي،            

 . بازداشت و تحت پيگرد قرار دهند
بـايــد هــمــچــنــان بــه تــجــمــعــات          
اعــتـــراضـــي هـــر روزه در ســـطـــح               

مـا مـردم، مـا        .  وسيعتري ادامه داد 
کارگران و تشکلـهـاي کـارگـري مـي             
توانيم و بايد با اعتراض و تجمـعـات      
خود به قلدري مسئولين و نهـادهـاي       

شـريـف   .  سرکوبگر رژيم افسار بزنـيـم     
ساعد پناه، وفا قـادري، سـيـد خـالـد            
حسيـنـي، عـلـي آزادي، بـهـزاد فـرج                
الهي، حامـد مـحـمـودنـژاد و ديـگـر               
ــره هــاي                  ــي از چــه ــدان ــران زن کــارگ
شناخته شده و مـحـبـوب در مـيـان               
مردم و تشکلهاي کارگري هستنـد و     
بايد فورا و بي قيد و شرط هـمـراه بـا            
ديگر کـارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان                

 .سياسي آزاد شوند
 

کارگر زنداني، زنداني سياسي       
 آزاد بايد گردد  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۹۱ ٣ ۱  اسفند ٢٦ 
 ٢٠١٣  مارس ١٦  

 

 تجمع خانواده هاي کارگران بازداشتي در سنندج همچنان ادامه دارد

بنا به خبري که از سوي کـمـيـتـه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کارگري منتشر شده است      

 اسـفـنـد سـاعـت          ۲۹ روز سه شنبه        
 ظهر سيد غالب حسيـنـي فـعـال       ۱۲ 

کـــارگـــري و عضـــو کـــمـــيـــتـــه ي               
هماهنگي در شهر سنـنـدج، تـوسـط         
نيروهاي اطلاعاتـي و امـنـيـتـي در             

بنا به اين .  محل کارش دستگير شد   
 ۸ خبر غالب حسـيـنـي در آسـتـانـه                 

مارس و همچنين بعد از دستگـيـري       
 اســفــنــد   ۱۷  فـعــال کــارگــري در           ۶ 

چندين بار تلفنـي تـوسـط نـيـروهـاي            
امنيتي تهديد شده بود و نـيـروهـاي           
اطلاعات از وي خواستـه بـودنـد کـه           

. خود را به ستاد خبري معرفي کـنـد     

همچنين در پي عـدم پـاسـخـگـويـي             
نيروهاي اطلاعاتي به خانـواده هـاي         
فعالين کارگري بازداشتـي، خـانـواده        
ها اعلام کرده انـد کـه سـفـره هـفـت                  
سين خود را در مقابل ستـاد خـبـري          
شهر سننـدج بـرپـا خـواهـنـد کـرد و                 
بدينگونه در زمان تـحـويـل سـال در             

 .کنار عزيزانشان خواهند بود
 

کميته کـردسـتـان حـزب ضـمـن             
محکوم کردن سـيـاسـت تـعـقـيـب و               
بازداشت غـالـب حسـيـنـي و ديـگـر                
فعالين کارگري، اطمـيـنـان دارد کـه           
مردم آزاديخواه سنندج و فـعـالـيـن و        
تشکلهاي کـارگـري ايـن شـهـر بـراي              
آزادي اين عزيزان تلاش خود را چـنـد    

تجمع اعتـراضـي    .برابر خواهند کرد  
مردم تـا آزادي کـارگـران زنـدانـي را               

خـانـواده   .  بايد گسترده تـرادامـه داد       
هاي کارگـران زنـدانـي، تشـکـلـهـا و               
فعالـيـن کـارگـري و مـردم سـنـنـدج                 
مصمم هستند که تا آزادي بـي قـيـد          

 شـريـف سـاعـد پـنـاه           و شرط و فوري 
فعال کارگري و عضو اتـحـاديـه آزاد           
کارگران، سيد غالب حسيني، بهـزاد       
فرج الهي، وفا قـادري، سـيـد خـالـد               
حسيني، حامد محمودنژاد و عـلـي        
آزادي از اعضاي کميته هـمـاهـنـگـي        
و ديگر کارگران زندانـي و زنـدانـيـان            
سـيـاســي از چـنــگـال جــنـايــتـکــاران              
اسلامي از پاي ننشينند و تـا آزادي        
فوري و بي قيد و شرط ايـن عـزيـزان           
از چنگال جنايـتـکـاران اسـلامـي بـه            
تجمع اعتراضي خود ادامه خواهـنـد    

 .داد
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩١  اسفند ٢٩ 

 ٢٠١٣  مارس ١٩ 

 غالب حسيني عضو کميته هماهنگي                               
 در محل کارش در سنندج دستگير شد                               

 



 
667شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 مـارس    ١٤ اين مطلـب بـتـاريـخ          
  توسط عبداله صـيـد مـرادي      ٢٠١٠ 

نــوشــتــه شــده اســت کــه بــمــنــاســبــت            
سالگرد جـانـبـاخـتـگـان کـمـونـيـسـت               
گردان شوان در ايـن شـمـاره ايسـکـرا                

 ايسکرا. تجديد چاپ شد
 

 ١٨  و     ١٧  سال قـبـل در       ٢٣ در  
 در چـنـيـن روزهـايـي            ١٩٨٨ مارس  

جـمــعــي از پــيــشــمــرگــان کــوملــه در            
اطراف شهرحلبچه و در جريان جـنـگ      
ارتجاعـي و ويـرانـگـر ايـران و عـراق                 
مورد حمله بمباران شـيـمـيـايـي قـرار             
گرفتند، بمبـاران شـمـيـايـي کـه رژيـم               
جنايت پيشه بعث صدام برروي شـهـر          
حلبچه و اطراف انجام داد که مـنـجـر       
به آن فاجعه عظيم انساني شـده بـيـش        

نــفــر زن و مــرد و کــودک             ٥٠٠٠ از   
. خردسال مظـلـومـانـه جـان بـاخـتـنـد               

پيشمرگان کـوملـه کـه بـراثـربـمـبـاران              
شيميايي مسموم شده بـودنـد بـعـلـت            
تصـــمـــيـــمـــات غـــلـــط وديـــررس و             
انتظاراقدام نجات از طـريـق قـايـق و              
عبـور از روي رودخـانـه سـيـروان کـه                 
قايقها هم مورد حمله قرار گرفتـنـد و       
آنجا هم رفقايي جان باختند ، سه روز     

 .وقــت طــلايــي را از دســت دادنــد              
عاقبت پس از سه روز نيروهاي درنـده    
جمهوري اسلامي که به کمک احـزاب         
و دسـتـه هـاي نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد                   
عراقي وارد منطقه حلبچه شده بودند     
به آنان حمله کردند و اکثر آنـان در آن           
مصاف بشدت نابرابر، جان خود را از       
دست دادند و جـمـعـي ديـگـر از ايـن                 
زنان و مردان کمونيسـت وفـداکـار بـه          
اسارت درآمدند کـه در جـريـان قـتـل               

ــابســتــان ســال              در   ٧ ۶ عــامــهــاي ت
اســارتــگــاهــهــاي زنــدان ســنــنــدج بــه          

همبندان آنـان     . داراعدام سپرده شدند 
که بعدها اززندان آزاد شـدنـد تـعـريـف           
مــيــکــردنــد کــه هــنــگــامــيــکــه ايــن            
رزمندگان کمونيست با چشـم بـنـد و            
دست و پاي زنجير بسته راهي ميـدان     
اعدام بودند ؛ با سر دادن شـعـار زنـده           
باد سوسياليزم هم مرگ و هم جانـيـان    

 .را غرق حقارت کردند
مـرگ و جـانـبـاخـتـن ايـن دهـهـا                  
رزمنده کمونيست، جدا از اينکه زخم       
عميقي بر قلب خـانـوادهـايشـان بـود،         
کارگران و مردم زحمتکش کـردسـتـان       
جمعي از پيشـروان خـود را از دسـت               

براي ما همرزمانشان، بـرادران   . دادند  
و خواهران و همکلاسيهايشان چـنـيـن       
بود كه تـعـداد زيـادي از چـهـره هـاي                 
دوست داشتني و خستگي ناپذيـر راه         

 .آزادي و سوسياليزم را از دست داديم
تاثيرات و شوک اين خسارت انسـانـي       

 .هنوز برطرف نشده است
محبوبيت گـردان شـوان وکسـب          
اعتمـاد در مـيـان کـارگـران و مـردم                 

. محروم به آساني بدست نيـامـده بـود      
اين رزمندگان کمونيست ، در ميـدان        
نـبــرد بــا دشــمــن درنــده و نـيــروهــاي              
آدمـخـوار جـمـهـوري اسـلامـي ، كــه                
دهها بار در شهر سـنـنـدج و اطـراف،           
درکمينگاهها و جاده ها به شـکـسـت       
کشانيده بودند، محبوب مـردم شـده          

ــه          .  بــودنــد ــد چــگــون مــردم مــيــديــدن
ــم تــوســط واحــدهــاي              مــزدوران رژي

از )  گـردان شـوان    ( پيشمرگان کومه له 
پاي درمي آينـد و در روز روشـن در                
خيابانهاي شهر سنندج مـورد حـملـه           
قـرار مـيــگــرفـتــنــد و افــراد شــرور و               
مزدور بـه مـحـض اطـلاع از حضـور               
گردان شوان در منطـقـه ، شـب را در             

 .خانه هايشان بسر نميبردند
اما خلاصه کردن و کسب آن همه       
محبوبيت رفقاي گردان شوان فقط بـه    
عرصه توانايي برجسته نظامـي هـمـه         

آن دهـهـا     .  مطلب را ادا نخواهد کـرد      
زن و مرد رزمنده کمونيست ، قبل از    
پيوستن به تشکيلات مسلح و علنـي    

 ، فعالين و
رهبران عرصه هاي مـبـارزه تـوده       
اي و اجــتــمــاعــي در شــوراهــا و                     
تشکلهاي کـارگـري و دانـش آمـوزي             
بودند کـه سـالـهـا و مـاهـهـا بـعـد از                     

 در شکلگيـري  ٧ ۵ پيروزي قيام بهمن   
جـريــان چــپ و بــرابــري طــلــب نــقــش             
داشتند و عليه سموم ناسيوناليـسـتـي     
در جامعه مبارزه كـرده بـودنـد و در               
نقد جـامـعـه سـرمـايـه داري بـعـنـوان                 
عامل همه نـابـرابـريـهـاي اجـتـمـاعـي              

جايگاه سياسي .  فعالانه ميکوشيدند 
و تعلق اين رزمنـدگـان کـمـونـيـسـت،              
ــپ و                     ــش چـ ــبـ ــنـ ــش و جـ ــرايـ درگـ
سوسياليستي در ايـران و کـردسـتـان             
ــا                  حــک شــده اســت، گــرايشــي کــه ب
خواسـتـهـا و شـعـارهـا و حـرکـتـهـاي                   

علني و اعتراضـي ، جـنـبـشـي بـراي               
عدالت ، عـلـيـه فـقـر و اسـتـثـمـار و                      

 .رهايي انسان ميباشد 
تعلق تشکيلاتي اين عـزيـزان هـم         

آنها از اعضـا      . بر همه روشن ميباشد 
و کادرهاي حزب کمونيست ايران کـه         

کومـه  ( در سازمان کردستان آن حزب     
سازماندهي شده بودند فـعـالـيـت       )  له

تـلاش دارودسـتـه هـاي         .  ميـکـردنـد      
منشعب از کومه له بـراي چسـبـانـدن          
خود به آنهـا ، تـلاـشـي ارتـجـاعـي و                  

ايـن دارو دسـتـه هـا           .  بيشرمانه است 
رسالتشان را عليه آن تـاريـخ، چـپ و             
سوسياليسمي تعريف کـرده انـد، كـه           
اين كمونيستهـا در دفـاع از آن جـان               

جــريــانــاتــي كــه مشــغــول         .بــاخــتــنــد 
تحريكات ارتجاعي ضد کمونيسـتـي      
هستند، اجازه ندارند اين تاريخ پـر از         
افتخار مبارزه براي آزادي و برابري را       

امـا از نـظـر مـردم و             . مصادره كننـد  
کـارگـران پـيـشـرو، ايـن كـمـپـيـنـهـاي                   
ارتجاعي، مايه نـفـرت مـردم عـلـيـه               

چـنـانـچـه تـا كـنـون            .  آنها خواهد شـد   
بارها خود مردم در تلويزيون هايشـان        

 .جواب در خور را به آنان داده اند
جا دارد که به اين واقعيـت اشـاره        
کنم که وقوع ايـن فـاجـعـه و از بـيـن                   
رفتن آن دهـهـا انسـان رزمـنـده قـابـل                

علت از بين رفـتـن و     .  پيشگيري بود   
ــط                   ــه فــق ــقــا ن ــبــاخــتــن ايــن رف جــان
درتصميمات غلط و ديررس روزهـاي     

، بـلــکــه    ٧ ۶ ١٣  اسـفــنـد       ٢٧  و     ۶ ٢ 
نـاديـده گـرفـتــن و تــوجـه نــکـردن بــه                  
اطلاعاتي بود ، که حاکي از تـمـرکـز             
نيروهاي جنايتکار جمهوري اسلامـي    
و اتحاديه ميهني کردستـان و ديـگـر           

. همکاران عـراقـي آنـان خـبـر مـيـداد              
كما اينكه، رفيق شـوکـي خـيـرآبـادي             
فرمانده جسور و تواناي گـردان شـوان         
خبر تمرکز نيروها در مرز را بـوسـيلـه       

امـا اقـدام     .  بي سيم ارسال کـرده بـود        
بجا و درخور و مطابق با آن وضعـيـت    

هنوز بعـد از سـپـري        . صورت نگرفت 
شـدن بــيــش از بــيــســت ســال از ايــن                
تراژدي انساني جا دارد ايـن سـوال را           

فرستادن واحد نـظـامـي      : طرح كنم كه 
کومه له بـه روسـتـاي بـيـاره و بـه آن                   
منطقه جنگي و آلوده به مـنـاسـبـات            
ديپلماتيك و نظامي مابين جمهـوري       
اسلامي، اتحاديه مـيـهـنـي و دولـت             
بعث عراق، تابع چه ضـرورتـي بـود ؟           
اعـزام نـيـروي نـظـامـي اي کـه هـيـچ                    
آشنـايـي بـا مـنـطـقـه نـداشـتـنـد ، از                      
ــبــاطــي و                ــات تــوده اي، ارت امــكــان

امكانات نظامي قابل توجه و قـابـل           
قــبــلا کــار    .  اتــكــا بــرخــوردار نــبــود       

تشکيلاتي بـه مـعـنـي امـكـانسـازي              
توده اي و اجتماعي كه در طول ده هـا    
سال فعاليت كومه له يكي از اركان و      
ساخـتـارهـاي ادامـه كـاري فـعـالـيـت                
نظامي و سيـاسـي مـا بـود، صـورت             

از طرفي ديگر نيـروهـاي   .  نگرفته بود 
مرتجع مـذهـبـي و حـزب دمـکـرات              
داراي نـفـوذ و تشـکـيـلات بـودنـد و                  
متاسفانه همين فاکتور ابـراز وجـود،         
و رقابت با حزب دمکـرات، يـکـي از          
عاملهاي اصلي آن تصميمـات غـلـط        

و اغراق نخواهد بود اگر بگويـم  .  بود  
همين ديدگاه سنتي و ناسيوناليسـتـي    
از کار نظـامـي عـلـت از دسـت دادن                
تعدادي پيشمـرگ و کـادر کـومـه لـه               
بود ، از جمله ارسال نيروي نظامي بـه      

 ٢٢ اورامـانـات و سـرنـوشـت گـردان               
اروميه که دههـا تـن از آنـان تـوسـط                
جمهوري اسلامي و حـزب دمـکـرات         

اگر پـيـشـمـرگـان گـردان           . ازبين رفتند 
شوان توسط بمباران شيميـايـي عـراق       
و آدمــخــواران جــمــهــوري اســلامــي           

امـا ديـدگـاه و روشـهـاي            .  جانباختند
ناسيوناليستـي کـه انسـانـهـا بـرايـش              
ــظــامــي                  ــيــروي ن ــط ن ــه و فــق وســيل
ميباشند ، درآن تراژدي غم انگيـزهـم         

 .تاثيرداشتند
هنگاميکه خواستم اين نوشته را     
تهيه کنم ، متـاسـفـانـه خـبـر از بـيـن                   

 نفر در مرز ايـران و عـراق را            ۴ رفتن  
شنيدم اين انسانها مخالف جمـهـوري       
اسلامي بودند و توسط جنـايـتـکـاران       
اسلامـي از بـيـن رفـتـنـد و خـانـواده                   
هايشان را عزادار کـردنـد ، امـاسـران             
ــکــشــان مســئــول               ســازمــان زحــمــت
غـــيـــرمســـتـــقـــيـــم ايـــن حـــوادث و             

اطـلاعـيـه و      .  ماجراجـويـهـا هسـتـنـد        
توجيـهـات ايـن سـازمـان هـم كـه در                  
رقابت فرقه اي اخـيـرا نـوشـتـه شـده،                
هنوز نـمـيـتـوانـد افـكـار عـمـومـي و                  
صفوف اين جريان را از مـاجـراجـويـي           
نظامي، ناسيوناليـسـتـي و فـرقـه اي              

فرستادن افراد بي تجـربـه و     .  پاك كند 
بي گناه به قـتـل گـاهـهـاي جـمـهـوري              
ــي                ــر انســان ــدامــي غــي اســلامــي اق

عــمــر ايــلــخــانــي زاده و        .  مـيــبــاشــد    
اطرافيانـش لايـق ايـن نـيـسـتـنـد كـه                  
کسي با آنها به قصـد مـبـارزه هـمـراه               
شود ، اينها نماينده تفکر و سـيـاسـت        

يـک  .  ناسيوناليستي کرد هم نيستند      
دارودسته و فرقه کوچک کـه مشـغـول          
چماقداري و فحاشي عـلـيـه کـارگـر و            
ــن راه امــرار مــعــاش                      چــپ و از اي

بـايـد ايـنـهـا را          ..  ميکنند، ميباشند 

 .بيشتر از اين رسوا کرد
در گــرامــيــداشــت    !  طــنــز تــاريــخ   

رزمــنــدگــان كــمــونــيــســت ســازمــان          
كردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت ايـران،                
اينروزها دار و دسته هاي انشعابـي از     
كـــومـــه لـــه، از طـــيـــف ســـازمـــان               
زحمتكشان با بـرگـزاري مـيـزگـرد در            
ارتباط بـا تـراژدي انسـانـي از دسـت               
دادن گـــردان شـــوان اظــهـــار نـــظـــر               

تاريـخ  " سازمانها"سران اين . ميكنند
سازمان كردستان حـزب كـمـونـيـسـت           
ايران ـ كومه لـه بـه مصـاف نـادمـان                 

اينـهـا بـا اولـيـن          .  سياسي طلبيده شد 
انشعاب بسركردگي عبداالله مـهـتـدي     
اين تاريخ را در پيشگـاه دو خـرداد و          
ناسيوناليسم و بانـدهـاي جـنـايـتـكـار            
اتحاديه ميهني، نـفـريـن شـده اعـلام             

به افتخارات كـمـونـيـسـتـي و           .  كردند
دوره هاي سياسي اين سازمان بمثـابـه     
يك بخش از حزب كـمـونـيـسـت ايـران              

ــد      ــردنـ ــت كـ ــوان و          .  پشـ ــردان شـ گـ
رزمندگان كـمـونـيـسـتـي كـه در ايـن                 
گردان جـان بـاخـتـه انـد تـمـام عضـو                   

ــد              ــودن ــران ب ــيــســت اي . حــزب كــمــون
سوسياليسم و آرمانهاي كمونـيـسـتـي      
و برنامه حزب كمونيسـت ايـران جـزو          

. آرمانها و آرزوهاي شيرين آنـهـا بـود         
زندگي و كاراكتر سياسي و اجتماعـي   
اين رفقاي جان باخته با تـاريـخ حـزب         
ــهــاي                  ــران و آرمــان ــســت اي ــي ــون ــم ك
كمونيستي و برنامه اين حزب شـكـل        

اين جانباختگان مبارزيـن  .  گرفته بود 
كمونيستي بودند كه به همين نـام در         

ايـده و    .  خاطرات مـردم ثـبـت شـدنـد           
ــن                  ــي اي ــون ــاســت و اهــداف كــن ســي

حزب كومه له و سـازمـان   "  سازمانها"
زحمتكشان، دشـمـنـي و ضـديـت بـا               

. آرمانها و اهداف ايـن عـزيـزان اسـت            
پرداختن به تاريخ سياسي اين عزيـزان        
و فاكتور گرفتن از سابقـه سـيـاسـي و          
سازمـانـي شـان، يـك شـارلاتـانـيـسـم                
سياسي و يك عوامفريبـي اسـت، كـه          
اينها ميخواهند از شهرت سياسـي و        
اجتماعي عـزيـزان جـان بـاخـتـه و آن                 

خوشبـخـتـانـه و       .  تاريخ استفاده كنند  
حــزب ( از بــخـت بـد ايـن سـازمــانـهــا              

) كومه لـه و سـازمـان زحـمـتـكـشـان               
تاريخ معاصر ايران و از جملـه تـاريـخ         
حزب كمـونـيـسـت ايـران پـر اسـت از                  
شاهدان زنده اي كـه از سـازنـدگـان و                

 .فعالين اين تاريخ هستند
  

ياد عزيز رزمندگان كمونيست    
گردان شوان با ادامه آرزوهاي       
 سوسياليستي آنها گرامي باد    

 ٢٠١٠  مارس ١٤ 

  به ياد جانباختگان کمونيست گردان شوان                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبداله صيد مرادي  
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 زندگي شاد، ايمن و خلاق       
 ! حق مسلم کودکان است     

 آموزش رايگان حق همه کودکان است      
 

حق برخورداري از آمـوزش مـنـاسـب يـکـي از ابـتـدايـي تـريـن                        
اين حقي اسـت کـه مـردم در بسـيـاري نـقـاط                  .  حقوق انساني است  

در ايـران امـا هـزيـنـه تـحـصـيـل                  .  جهان به دولتها تحميل کرده اند   
صـدهـا هـزار      .  کودکان، باري سنـگـيـن بـر دوش خـانـواده هـاسـت                  

کـودکـان   .  کودک به دليل فقر خانواده از مدرسه رفـتـن مـحـرومـنـد                 
بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کـنـنـد تـا بـه نـان شـب                     

کـودک کـار و       " دهـهـا هـزار کـودک بـعـنـوان                .  خانواده کمک کـنـنـد      
شناخته ميشوند و از  هـمـه زنـدگـي و تـامـيـن و شـادي                       "  خيابان

. کودکانه محرومـنـد و مـورد انـواع تـعـرضـات قـرار مـيـگـيـرنـد                          
هزاران کودک به دليل اينکه پدرومادرهـايشـان زاده افـغـانسـتـان و                 
کشورهاي ديگر هستند توسـط حـکـومـت اسـلامـي از حـق درس                   

 . خواندن محروم شده اند
همه کـودکـان بـدون هـيـچ اسـتـثـنـائـي حـق دارنـد از آمـوزش                             

خـرافـه و جـهـل و           .  رايگان و با اسـتـانـدارد بـالا بـرخـوردار شـونـد                 
 . شستشوي مغزي است. اراجيف آخوندهاي حاکم علم نيست

 :با خواستهاي
 تحصيل رايگان براي هـمـه کـودکـان و مـمـنـوعـيـت هـر نـوع                         

 اخاذي به اسم شهريه يا تحت عناوين ديگر 
پرداخت کمک هزيـنـه هـاي لازم بـراي تضـمـيـن اسـتـانـدارد                        -

 بالاي زندگي کودکان 
 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مـقـرارتـي کـه نـاقـض اصـول آمـوزش و                         -

 پرورش علمي و غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ٣  مارس، يک ربع به ساعـت    ١٤ 
بـعــدازظـهــر، بـزرگــتــريـن انــديشـمــنــد           

. روزگار ما از انديشيـدن بـاز ايسـتـاد          
فقط دو دقيقـه او را تـنـهـا گـذاشـتـه                   
بوديم، همينکه به اتاق آمديم، ديـديـم       

 -که آرام روى صندلي خوابيده اسـت       
مـرگ ايـن     . اما اين بار براي هـمـيـشـه         

اي براي پرولـتـاريـاي      مرد چنان ضايعه  
رزمنده اروپا و امريکا و بـراي تـاريـخ        
علوم اسـت کـه ابـعـادش غـيـر قـابـل                  

 . گيري است اندازه
اي که با رفتن اين روح       جاي خالي 

پر عظمت بوجود آمـده اسـت بـزودي            
زود هـــمـــه جـــا احســـاس خـــواهـــد               

همانطور داروين به قانون تکامـل   . شد
جهان ارگانيک و موجودات زنـده پـي           
برد، مارکس هم قانون تکامل تـاريـخ     
بشر را کشف کرد؛ اين حقيـقـت سـاده          
را که تا قبل از او در زيـر کـوهـي از                 
ايــدئــولــوژي پــنــهــان شــده بــود، ايــن            
حقيقت که بشر پيش از آنکـه بـتـوانـد             
به سياست، دانش، هـنـر، ديـن و جـز              
اينها بپردازد، بايد بخورد، بياشامـد،      
سرپناه و پوشاک و غيره داشته بـاشـد؛      
اين که بنابراين تولـيـد وسـايـل مـبـرم             
ــيــجــتــاً مــيــزان رشــد                  ــت مــادي، و ن
اقتصادي کسب شده توسط هر مـردم      
مـعــيــن يــا در هــر دوره مــعــيــن، آن                
زيربنايي را تشکـيـل مـيـدهـد کـه بـر               
روي آن، دولت، مفاهيم حقوقي، هـنـر     
و حـتــي نـظــرات آن مــردم در مــورد               

و در   ...  انـد    مذهب تکامل پيدا کرده   
پرتو اين نور است که بـنـابـرايـن بـايـد              
همه اينها را تبيين کرد، نه برعکـس،        

 .آنچنان تا حال شده است
 

مـارکـس   .  اش نـيـسـت        اما ايـن هـمـه       
قانون ويژه حرکت ناظر بر شيوه توليـد     

ــه  داري عصــر حــاضــر و آن                ســرمــاي
جامعه بورژوايى کـه زاده ايـن شـيـوه               

کشـف  .  توليد است را هم کشـف کـرد      
اي را      ارزش اضافـه، نـاگـهـان مسـألـه           

روشن کرد که هم اقتصاددانان بـورژوا      
و هم منتقدين سوسياليسـتـي کـه در           

هـاي   صدد حلش بودند در تمام بررسي  
اش    قــبــلــي، در تــاريــکــى کــورمــالــي        

دو کشف اين چنيـنـي بـراي      . ميکردند
خوشبخت آن کـه  .  يک عمر کافي است 

نـائــل آمــدن بـه حــتــي يـکــي از ايــن                  
امـا در هـر       .  کشفيات نصيبش شـود    

اي کـه مـارکـس بـه تـحـقـيـق                    زميـنـه  
هـاي بسـيـار       و او در زمينه  -پرداخت  

مـــتـــعـــددي تـــحـــقـــيـــق کـــرد، کـــه             
در   -هيچکدامشان سطحي نـبـودنـد        

ها، حتي در رياضيات، بـه       همه زمينه 
 .کشفيات مستقلي نائل شد

 
رد دانـش          امـا ايـن     .  چنين بود ايـن مـ

. هنوز حتي نيمي از وصف او نـيـسـت     
دانش براي مارکس نـيـرويـي بـلـحـاظ            

گـرچـه   .  تاريخي پويا و انـقـلابـي بـود           
براي او هر کشف جديد در ايـن يـا آن            

 از دانـش تـئـوريـک کـه شـايـد                   عرصه
هنوز هم کاربردهايش بتمامـي قـابـل         
تصور نبود خشنودي فراواني بـهـمـراه       
داشت، وقتي کشفيات تأثيـري فـوري      
و انقلابي بر صـنـايـع، و بـر تـکـامـل                 
تاريخي در کل ميگذاشتنـد، شـعـفـي        
از نوعـي کـامـلا مـتـفـاوت احسـاس               

بعنوان مـثـال، او از نـزديـک            .  ميکرد
پيشرفتها و اکـتـشـافـات حـاصـلـه در              
زمينه الکتريسيته را دنبال ميکرد و        

در ايــن اواخــر بــخــصــوص کــارهــاي            
 .را] ١ [مارسل دپره

براي اينکه مارکس بـيـش از هـر           
مأموريـت  . چيز ديگر يک انقلابي بود 

واقعيش در زندگي اين بود کـه از هـر          
طـريــق بــه ســرنــگــون کـردن جــامــعــه             

داري و نــهــادهــاي دولــتــي            ســرمــايــه
مخلوقش مدد بـرسـانـد، بـه آزادي و              
رهايي پرولتاريا کمک برسانـد، کـه او          
خود اولين باني وقوفش بر وضعيت و     
نيازهـايـش، و آگـاهـيـش بـر شـرايـط                 

بـا  .  مبارزه خوي او بـود . رهاييش بود 
چنان شور، با چنـان سـرسـخـتـي و بـا               
چنان کاميابي مبارزه کرد، که کـمـتـر      

کـار او در      .  کسي با او رقابت ميکند  
در سـال    "  روزنامه جـديـد رايـن      " اولين  

پاريس در "  به پيش"، روزنامه ١٨٤٢ 
" روزنامه آلـمـانـي بـروکسـل       " ، ١٨٤٤ 

در "  روزنامه جديـد رايـن    " ، ١٨٤٧ در  
هـاي      و بعلاوه جـزوه   ١٨٤٩  -١٨٤٨ 

ــار در                   ــار، ک ــشــم ــي ــت ب ــان ــت ــي ــل مــي
سازمانهاي پاريس، بروکسل و لـنـدن،    
و بالأخره تاجي بـر سـر هـمـه ايـنـهـا،                  

 -المللي کارگـران       تشکيل انجمن بين  
اين خود براستي دسـتـاوردي بـود کـه            
بنيانگذارش ميتواند بحق بر آن ببالـد   
حتي اگـر هـيـچ کـار ديـگـري نـکـرده                  

 .باشد
 

و در نتيجه، مارکـس بـلـحـاظ مـورد            
پـراکـنـي بـودن          نفرت و تهمت و لـجـن      

حکومتـهـا   . سرآمد زمانه خودش بود 
او را     –هم مطلقه و هم جمـهـوري         –

. از مــمــالــک خــود تــبــعــيــد کــردنــد             
چه مـحـافـظـه کـار و چـه              –بورژواها  

در بدنـام کـردن و          –دمکرات  -اولترا
پراکني به او گوي سـبـقـت از هـم             لجن

هـمـه ايـنـهـا را او هـمـچـون                 .  ربـودنـد  
تارعـنـکـبـوت کـنـار مـيـزد، نـاديـده                 
ميگرفت، و تنها زماني پاسخ ميداد       

الـعـاده مـجـبـورش           که ضرورتي فـوق    
ــرد در حــالــي کــه              .  مــيــکــرد  و او م

 -ميليونها کارگر انقلابي همرزمـش       
از معادن سيبري تـا کـالـيـفـرنـيـا، در               
همه بخـشـهـاي اروپـا و امـريـکـا، از                 
صميم قلب دوستش دارند، خـالصـانـه      
به او احترام ميگذارند و در فـقـدانـش          

و گرچه شايد مخالـفـان    --سوگوارند  
او بسيار بودنـد، امـا مـن بـه جـرأت                
ادعا ميکنم که بعيد است حـتـي يـک          

 .دشمن شخصي داشته باشد
 

نـام او قــرنــهــا دوام خــواهــد آورد، و                
 .کارش هم چنين خواهد بود

 
 فريدريش انگلس 

  نام او قرنها دوام خواهد آورد    

 زنده باد انقلاب انساني   
 ! براي جامعه اي انساني 
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پيکر بي جان يک پـزشـک    :  سنندج
" عليرضا به آفريـن " اهل سنندج به نام   

که توسط ماموران وزارت اطـلاعـات    
 ٢٦ رژيم به قتل رسـيـده، روز شـنـبـه             

پـيـدا   "  سـروآبـاد  " اسفندماه در حوالي     
اين پزشک سه ماه قبل در هـمـان       . شد

محلي که جسـد وي کشـف گـرديـد،              
توسط ماموران امنيتي رژيـم ربـوده          

ــود    ــيــرغــم         .  شــده ب ــواده وي عــل خــان
پــيــگــيــري وضــعــيــت فــرزنــدشــان از           
نهادهاي امـنـيـتـي رژيـم، تـا لـحـظـه                 
کشف جسد وي از سرنوشت نـامـبـرده      

ايـن  .  هيچ اطلاعي در دست نداشتنـد     
شکل از ترور و قتل توسط جـمـهـوري     
اسلامي و قتلهاي زنجـيـره اي عـلـيـه             

. مخـالـفـيـن بـکـار گـرفـتـه مـيـشـود                  
جمهوري اسلامي يک رژيم جنايتکـار       

عـلـيـرضـا     " مسبب قتل .  و قاتل است 
جــمــهــوري اســلامــي و        "   بــه آفــريــن   

مزدوران محلي در منطقـه سـروآبـاد،        
در "  عليرضا به آفـريـن  " ترور  . هستند

شرايطي کـه جـمـهـوري اسـلامـي در               
تلاطم سياسي و اقتصـادي  و رو در             
رو با ميـلـيـونـهـا نـفـر از کـارگـران و                    
زحمتکشان در جـامـعـه قـرار گـرفـتـه              

جــمــهــوري    .  هشــداري جــدي اســت        
اسلامي زاده سرکوب، ترور، اعـدام و      

مــا بــايــد    .  قــتــل زنــجــيــره اي اســت         
هــوشــيــارانــه در مــقــابــل اقــدامــات           

. تروريستي از ايـن قـبـيـل بـايسـتـيـم                
خنثي و ناکـام گـذاشـتـن ايـن نـوع از                 
اعمال خشونت و قـتـل عـمـد تـوسـط              
ــزدوران جـــمـــهـــوري اســـلامـــي               مـ
اعتـراضـات وسـيـع و دامـن زدن بـه                 
موج نارضايتي هـاي سـازمـانـيـافـتـه            

حمايت و پشتيباني از خـانـواده    . است
بــه مــنــظــور    "   عـلــيــرضــا بــه آفــريــن      " 

" آمرين و عامليـن "پيگيري و معرفي  
قتل فرزندشان امـر و کـاري فـوري و              

اما ما، مردم، قاتلين « .  عاجل است 
ــاســيــم          ــدا     .  را خــوب مــيــشــن ــت از اب

آمرين و عـامـلـيـن ايـن          .  ميشناختيم
قتل ها، و سـه دهـه جـنـايـت عـلـيـه                    
بشريت، خامنه اي هـا، رفسـنـجـانـي            
هـا، خــاتــمــي هـا، احــمــدي نــژادهــا،             
ــيــس                     ــرهــا و مــرجــع هــا و رئ رهــب
جمهورها، وزراء و وکلا و سردارهـا و       
حکام شرع، همه را در يک صف بلـنـد         

. به دادگاههاي مردمي خواهـيـم بـرد         
آنجا مفصـل، عـلـنـي، زنـده، جـلـوي                
دوربين هاي رسانه هاي بين المللـي و     
چشمان ناباور مـردم جـهـان، حـقـايـق              
يکي از خونبارترين دوره هـاي تـاريـخ        
قرن بيـسـتـم را از زبـانشـان خـواهـيـم                  

   . »آن روز اصلا دور نيست. شنيد
 ............... 

در يـک مـاه گـذشـتـه              :  سننـدج 
حـکـومــت نـظــامـي اعــلام نشـده در              

در .  شهرهاي کـردسـتـان بـرقـرار شـده           
سروآباد و   " سنندج و اخيرا در منطقه     

مــريــوان حــکــومــت نــظــامــي       "  دزلــي
 ١٠ اعلام نشده با اعـلام از سـاعـت              

شب به بـعـد سـاکـنـيـن ايـن مـنـاطـق                   
اجازه خروج از منازل خود را ندارند و      
در صــورت ســرپــيــچــي بــا بــرخــورد            
نيروهاي سپـاه پـاسـداران روبـرو مـي              

و سه کافي نت در سـروآبـاد و         .  شوند
دو کافي نت در شهر مريوان به عـلـت         
عدم همکاري با نيروهاي رژيم پلـمـپ         

 اســفــنــد نــيــروهــاي       ٢٦ شــده انــد و        
سرکوبگر جمهوري اسلامي به بـهـانـه        

يک جوان را در   "  اراذل و اوباش" واهي  
ســطــح شــهــر ســنــنــدج بــه شــکــلــي               

مـقـابلـه و      .    تحقيـرآمـيـز گـردانـدنـد        
اعتراض به فضاي رعب و وحشـت و         
امنيتي کردن فضاي شهر و روستـاهـا     
در گـرو واکـنـش هـاي اعـتـراضـي و                  
پيگـيـري تـجـمـعـات تـوده اي و بـي                   
محل و به انزوا کشاندن اين اقدامـات     

 . امنيتي است
 ............... 

جـمـعـي از فـعـالـيـن              :  مريـوان 
اجتماعي شـهـر مـريـوان بـا انـتـشـار                 
بيانيه اي، بازداشت فعاليـن کـارگـري         

در  .در سنـنـدج را مـحـکـوم کـردنـد              
بخشي از اين اطلاعيه از جـملـه آمـده        

 اســفــنــدمــاه،    ١٧ در تــاريــخ      : " اســت
 مـارس، مـامـوريـن       ٨ يکروز مانده به 

امنيتي رژيم نيمه شـب بـا يـورش بـه            
منزل تعدادي از فعاليـن کـارگـري بـه             
اسامي وفا قـادري، خـالـد حسـيـنـي،            
حامـد مـحـمـودنـژاد، عـلـي آزادي و                
بهزاد فرج اللهـي اقـدام بـه بـازداشـت               
وضبط پاره اي وسايل شـخـصـي آنـان          

بايد خاطر نشان نمود کـه بـا       .  نمودند
گذشت يک هفته، نامبردگان همچنان      

در بلاتکـلـيـفـي بـه سـر مـي بـرنـد و                     
هيچگونه تفهيم اتهامي در خصـوص    
دسـتــگــيــري ايــن فــعــالــيــن کــارگــري          
صورت نـگـرفـتـه و مـراجـعـه مـکـرر                 
خانواده هاي آنان با پاسخ هاي مبـهـم         

. وضد و نقيض مواجه گـرديـده اسـت          
ما ضمن محکـوم نـمـودن بـازداشـت             
اين فعالين کـارگـري، خـواهـان آزادي           
فوري و بدون قيد و شرط آنان بـوده و            
از تمامـي تشـکـلـهـاي اجـتـمـاعـي و                 
نـهـادهـاي حـقـوق بشـر و انسـانـهــاي                 
آزاديخواه و برابري طلب، خواسـتـاريـم      
کــه حــمــايــت خــود را از بــازداشــت                
شدگان به هـر طـريـق مـمـکـن اعـلام                 

  ".نمايند
انـجـمـن صـنـفـي         " :  کرمـانشـاه  

بـا  "  کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه        
انتشار اطلاعيه اي ضـمـن مـحـکـوم             
کردن بازداشت فـعـالـيـن کـارگـري در             
سنندج، خواسـتـار آزادي فـوري آنـان             

در بخـشـي از ايـن اطـلاعـيـه              .گرديد
بيش از يک هـفـتـه    : " تصريح شده است 

از بازداشت شش فعال کارگري به نـام          
هاي وفا قادري، حامد محـمـودنـژاد،         
بهزاد فرج اللهي، علـي آزادي، خـالـد            
حسيني اعضاي کميتـه هـمـاهـنـگـي            
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   
کارگري و شـريـف سـاعـدپـنـاه عضـو              
هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ايران مي گذرد و هنوز هيچ خبـري از      

اين انسانـهـاي   .  آزادي اين افراد نيست 
شريف هيچ جرمي مرتکب نشده انـد         

. که بايد جايشان در بازداشتگاه باشـد   
اينها کساني هستند که به فقـر و بـي          
عدالتي ، به حقوق چنديـن بـرابـر زيـر             

 هزار توماني اعتـراض  ٤٨٧ خط فقر  
اينها خواستار يک زنـدگـي   .  داشته اند 

انساني براي همه و از جملـه کـارگـران          
هستند و تنها به اين جرم بازداشـت و       

روز  از       ۱۱   ".زنـــدانـــي شـــده انـــد       
  کـارگـر عضـو کـمـيـتـه                ٥ بازداشت   

هماهنگي؛ وفـا قـادري، بـهـزاد فـرج              
ــد حســيــنــي، حــامــد                ــلــهــي، خــال ال

 روز از     ٨ محمودنژاد، علي آزادي و        
بازداشت شـريـف سـاعـد پـنـاه عضـو               
هيات مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             

در اين مدت خانـواده هـاي     .  ميگذرد
دستگير شده همگام و در حـمـايـت از       
تعدادي از شهروندان در سننـدج بـراي       
آزادي فوري دستگير شدگان دست بـه        

هـم اكـنـون      .  اعتراض و تجمع زده انـد  
ــه دارد                ــات ادامـ ــتـــراضـ ــن اعـ . ايـ

دستگيري فـعـالـيـن كـارگـري شـگـرد              
دائمي و سازمانيافته و آگاهـانـه اداره      

. اطلاعات جمـهـوري اسـلامـي اسـت          
مزدوران جمهوري اسلامي بـا اتـخـاذ         

كارگران در هر "  گروگانگيري" سياست
دوره اي اهداف خـاص و مـعـيـنـي را              

با نزديك شـدن بـه       .  تعقيب كرده است 
مراسمهاي روز جـهـانـي زن، اول مـاه            
مه روز جهاني كارگر به عملـي كـردن        

افــزوده و   "  گـروگــانـگــيـري   " سـيــاسـت     
عملا بخشي قابل تـوجـه از انـرژي و              
توان فعالين كارگري و جنبش بـرابـري     
طلبانـه زنـان را در زنـدانـهـا از آنـهـا                    

" گروگانـگـيـري   " سياست .  گرفته است 
از طبقه كارگر و جنبش بـرابـري زنـان            
در خـدمـت جـلـوگـيـري از هـمـايـش،                 
اعتراض، گردهمايي و راه پيـمـايـي و          
گراميداشت روز كارگر و روز جهـانـي         

همراه با اتخاذ اين سـيـاسـت    . زن است 
ها، اعتـراض و تـلاش بـراي خـنـثـي                 
كردن تعـرض اداره اطـلاعـات وجـود            

چـاره كـارگـران و مـردم           .  داشته است 
سننـدج در ايـن شـرايـط بـراي آزادي                
دستگير شـدگـان چـنـد روز گـذشـتـه                  

. وسيع كردن دامنه اعتراضـات اسـت      
حمايت مردم و جـوانـان و مـدارس و              
دانشگاه ها از اعـتـراضـات خـانـواده             
هاي دستگير شده بقدرت و تـوان ايـن       

فرستادن اكـيـپ     .  اعتراضات ميفزايد 
هــاي چــنــد نــفــره از خــانــواده هــاي                
دستگير شده به كارخانه هـا، مـراكـز            
تجمع كارگـري، مـدارس و دانشـگـاه            
ها و دعوت از آنها به منظور حمايـت    
از تجمعاتشان گام اول در خنثي و بـه       
ــت               ــاسـ ــيـ ــدن سـ ــانـ ــت كشـ ــسـ ــكـ شـ

و بـه زنـدان انـداخـتـن            "  گروگانگيري" 
هر تـعـرض بـه        .  فعالين كارگري است  

رهبران كارگري در ايران بـا انـبـوه تـر              
ــل               ــق ــراضــي مســت شــدن صــف اعــت
كــارگــري در ايــران و رشــد جــنــبــش              
همبستگي بين المللي كارگري پاسـخ      

 . خواهد گرفت

 ............... 
اعتصاب غذاي زنداني سـيـاسـي        

 و پـس      ١٣٨٩ مريم مقدسي در سال  
ــرزاد                 ــاســي ف ــدانــي ســي از اعــدام زن

نقر ديگر فعالين سيـاسـي   ٤ کمانگر و  
و اعتصابات گسـتـرده در شـهـرهـاي             

فـعـالـيـت بـراي        "  اتـهـام  " کردستان بـه      
اعتصاب دستگـيـر شـده اسـت، وارد            

مريم مقدسـي  . سومين روز شده است 
دلـيـل اعـتـصـاب خـود را وضـعـيـت                  
اسفناک زنـدان اويـن بـخـصـوص بـنـد               
زنان اين زندان از لحاظ بـهـداشـتـي و              
نيز بي توجـهـي مسـئـولـيـن زنـدان بە                
بيماري نارسايي کلـيـوي خـود اعـلام           

  .کردە است
 ............... 

 اسفند خانم خـديـجـه    ٢٨ : سنندج
مادر مبارزين انقلابي و كـمـونـيـسـت        
رفقاي جانباخته کمال و جواد و بهـزاد    
فدوي در شهر سـنـنـدج در گـذشـت و             

 ايــن   .جـان عــزيـزش را از دسـت داد             
ــي از شــخــصــيــتــهــاي              ــقــلاب مــادر ان

او مـادر    .  محبوب مردم سنندج بـود    
سه مبارز انقلابي و كمـونـيـسـت بـود           
كـه بـدسـت جـنـايـتـكـاران جـمـهــوري                 

ــد          ــبــاخــتــه ان مــردم .  اســلامــي، جــان
انقلابي سنندج سرخ را فراميخـوانـيـم       
در گراميداشـت يـاد عـزيـز او و سـه                  
فرزند جانباخته اش وسـيـعـا شـركـت             

هر اندازه حمايت و تجمع هـاي    .  كنند
تــوده اي كــه بــر فضــاي انــقــلابــي و                
مبارزاتي شهر سنندج تاثير بگـذارد،       
در راه خنثي كردن و نـاكـام گـذاشـتـه               
ســيــاســت امــنــيــتــي و نــظــامــي كــه            
مزدوران جـمـهـوري اسـلامـي بـرقـرار             
كرده اند، مـوثـر و اقـدامـي انـقـلابـي               

 .است
 *** 

 
 

بــا سـرنــگـونــي ايــن       .  عـامـل فـقــر جـمــهـوري اسـلامـي اسـت                
حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيـم، آيـت الـه هـا، رانـت                     
خواران و ميلياردرها غارت کرده انـد، مـيـتـوان بـلافـاصـلـه آب و                     
برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي همه جـامـعـه رايـگـان           

با ميلياردها دلاري که هر ماه صـرف زنـدان و سـرکـوبـگـران             .  کرد
بـا  .  ميشود ميتوان بـراي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب سـاخـت                       

کوتاه کردن دست امام جمعه ها و مـوسـسـات مـذهـبـي از خـزانـه                   
مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني بـراي هـمـه کـودکـان فـراهـم               

نيروي کار و متخصص و امکانات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه               .  کرد
 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت. مردم وجود دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          

 نگاه هفته 
 مجموعه اي  از    

 رويدادهاي هفته      
 در شهرهاي کردستان     

 نسان نودينيان



 
667شماره يسکرا                                            ا                                                 11 صفحه   

 

 : توضيح
نــوشــتــه اي کــه تــحــت عــنــوان              

، در   " مختصري از تـاريـخ يـک دوره           " 
اين شماره ايسکرا ملاحظه مي کنيـد      
بخـشـي کـوتـاهـي از تـاريـخ زنـدگـي                  
سياسي عبدل گلپريان است کـه قـبـلا          

 مـنـتـشـر شـده          ٢٠٠٦ بتاريخ اکتبـر     
ــود ــا اديــت و               .  ب ايــن مــجــمــوعــه ب

اصلاحاتي توسط نويسنده، در چـنـد         
شماره از ايسکرا تـجـديـد چـاپ مـي               

 ايسکرا. شود
 

ايــن نــوشــتــه درابــتــدا        :  مــقــدمــه 
مختصر اشاره اي بـه دوران قـبـل از                
فعاليتهاي سـيـاسـي دارد سـپـس بـه               
فعاليت سياسي قبل و بعد از انـقـلاب    

 مي پردازد که فهرست آن در زيـر     ٥٧ 
بخش دوم اين نـوشـتـه بـه         .  آمده است 

فعالـيـت در دوران بـعـد از تشـکـيـل                  
حزب کـمـونـيـسـت ايـران اخـتـصـاص               
دارد کــه امــيـدورام وقـت و فــرصــت              

 . نگارش آن را در آينده داشته باشم
 عبدل گلپريان

 
 مختصري از تاريخ يک دوره

........................ 
 
 انگيزه سياسي شدن - ۱ 

در يک خانواده متـوسـط مـتـولـد          
سالگـي پـدرم را کـه            ۱۳ شدم در سن  

تنها تامين کننده معـيـشـت زنـدگـي            
 ۳ مـادر،     . خانواده بود ازدسـت دادم    

برادر، کسانـي بـودنـد کـه           ۱ خواهر و  
مــن مــي بــايســت  زنــدگــي آنــان را                

در هـمـيـن سـن و           . تامين مي کـردم    
همراه با ادامه تحصيل  بـه کـارگـري             

مــعـمــولا تــابسـتــانـهــا بــه         .  پـرداخـتــم  
ســاخــتــمــان ســازي      کــارگــري در کــار     

مشغول بودم و بـعـلـت پـايـيـن بـودن                 
سنم، کارگران شرکت نمي گـذاشـتـنـد         

بـعـدا   .  در سطح تـوان آنـهـا کـار کـنـم              
متوجه شدم که کارگران از کارفرمـاي     
شرکت خواسته بودنـد کـه مـن فـقـط              
براي رفع تشنگيي آنان در محـل کـار       

ــم         ــن ــع ک ــوزي ــا         . آب ت ــع آب ب ــوزي  ت
مخالفت کارفرما مواجه شد و ادامـه     

شـرايـط بسـيـار سـخـت و              . دار نبـود  
طاقت فرسائي را از سر مي گـذرانـدم           

چـوب بسـت بـا خـطـر              بـارهـا از روي      
حمـل و     . سقوط به پائين مواجه شدم 

جابـجـا کـردن آجـر بـه حـدي پـوسـت                   
کــه بــدون     دسـتــم را نــازک کــرده بــود          

اسـتـفـاده از يـک دسـتـمــال، قـادر بــه                  
گرفتن يک ليوان چاي گـرم در دسـتـم              

 ۱۵ يـا      ۱۴ در همـيـن دوران        . نبودم
ساله بودم که از نزديک با تمـام وجـود         
نابرابري هاي موجود در يک جـامـعـه          

 .سـرمـايـه داري را حـس مـي کـردم                
نزديک با کارگران ديـگـر و           آشنائي از 

ديدن وشنيدن دردها و رنـجـهـاي آنـان          
که خود نيز به بخـشـي از ايـن طـبـقـه              

زيـادي را      تبديل  شده بودم، سئوالات 
در ذهنم بوجود آورده بود از آنجـا کـه         
به ادامه تحصيل هم مشـغـول بـودم،           

غــيــر درســي      بــه خــوانــدن کــتــابــهــاي      
 مطابقتي با آنـچـه کـه       .علاقمند شدم 

در زندگي کارگري و آنـچـه را کـه در               
کتب مختلف از اسـتـثـمـار کـارگـر و              
زحمتکش وتضادهاي طبقـاتـي بـيـان         

اينهـا و     . شده بود، مطالعه مي کردم 
بسياري سوالات ديگـر نـظـر مـرا بـه               

پــاســخــهـايــي در ايــن         طـرف گــرفــتـن    
برايم هميشـه  .  دنياي نابرابر جلب کرد   
 کـه چـرا عـده       "  اين سئوال مطرح بود    

معدودي بدون کمترين تـلاش و کـار            
صاحب ثروت و سـرمـايـه هسـتـنـد و              
عده کثيري در جامعه با جان کنـدن و     

بيشتر از فقر و تـنـگـدسـتـي رنـج             کار
اين مشاهده ساده جرقـه،  " .  ميبرند؟  

نقطه آغاز و يـا شـروع شـکـل گـيـري                
باور و گرايش سياسي من بـود و ايـن        
چيزي نبود بجز شرايط و مـوقـعـيـت             
فرودست و نابرابر بخش عـظـيـمـي از           

  .مزدبگيران جامعه
اين وضعيت تا پايان تحصـيـلات      

ــادم هســت کــه در          .  ادامــه داشــت    ي
سالهاي آخر دبيرستان و در سـاعـات          
انشا مطالبي را که به اوضاع موجود     

 مـعـلـم انشـا          .نوشتـم   نقد داشت مي  
هر وقت نوبت خواندن متن مـن مـي           

گلپريان وقـتـي تـو        : "  رسيد مي گفت 
نـوشـتـي      مي خواهي مطـلـبـي را کـه          

بخواني، من از کلاس بيرون مـي روم       
چون نمي خـواهـم مسـئـولـيـت اجـازه               
 دادن به خواندن نوشتـه تـو را بـعـهـده              

البته اين مـوضـع گـيـري هـا           ." بگيرم
عمدتا جنبه تظاهر را داشت چـرا کـه           
اين دسته از معلم ها در دبيرسـتـانـهـا        
زياد بودند و عليرغم اينکه بـا وضـع            
موجـود مـخـالـف بـودنـد امـا بـقـول                  

مـا زن و بـچـه          : " خودشان مي گفتند  
ايــنــهــا و ســکــوت تــوام بــا             ".  داريــم

معلـمـيـن نـيـز قـوت             تشويق برخي از  
قلب مرا بيشتر مي کرد و باعث مـي    
 شد تا بيشتر به اين نابرابري ها بتـازم   

تـا کسـانـي از          اين امـر سـبـب شـد           .
هــمــکــلاــســي هــايــم کــه خــود را در              
باورهاي من شريک مي دانستنـد، بـه        

 .دوستي و رفاقت با من نزديک شوند
چـنـد نـفـر از ايـن هـم                 تقريـبـا بـا     

کلاسي ها به مـحـفـلـي تـبـديـل شـده                 
بـوديــم کــه هــر از چــنــد گــاهــي ايــن                

در مـيـان آنـهـا         .  محافل متغيـر بـود     
 دوست و رفيق نزديکم فـرهـاد فـرجـاد       
که از دوستان قديمي من بشمـار مـي       
رفت، در همفکري با مـن بـيـشـتـريـن              

ايـن هـم فـکـري         .  مايه را مي گذاشت 
بعدها و تا زمـانـي کـه فـرهـاد در                ها

تـوسـط جـانـيـان جـمـهـوري               ۶۲ سال   
  .اسلامي اعدام شد ادامه داشت

هسته هاي مطالعـاتـي، نـوشـتـن           
بيانيه و شبنامه و همچنين تکثيـر و          
ــه هــاي مــردم،                    ــان ــخــش آن در خ پ

بــحــث و گــفــتــگــو در           هــمــفــکــري و   
روزهايي که به شنا و کوهنوردي مـي     
رفتـيـم، ابـراز نـظـرعـلـنـي در روابـط                  

کساني که قـابـل    پيراموني و در ميان 
اعتماد بودند و غيره ، تا حـد زيـادي          
ما را به اتوريته در ميان اطـرافـيـان و       
کســانــيــکــه مــا را مــي شــنــاخــتــنــد            

با توجه به ايـنـکـه      .  تبديليل کرده بود  
از نظر سني تـقـريـبـا جـوانـان آن دوره              
محسوب مي شديم، اما بزرگترهايي     

شناختند احترام خاصي   که ما را مي   
بــراي مــا قــائــل بــودنــد و حــتــي در                
 مواردي از ما راهنمايي ميخواستند

وضعيت تنها شامل محفل مـا    اين .
نمي شد بلکـه جـوانـان و تـيـپ هـاي                  
مختلف ديگري از جوانان آن دوره در       
سنندج، تقـريـبـا درظـرفـيـت مـا، يـا                 
بيشر يا کمـتـر، در مـحـافـل جـمـعـي                
خود فعالـيـت جـمـعـي داشـتـنـد و از                  

اوائـل  .چنين پتانسيلي برخورداربودند 
ديگراوضاع سياسي بتدريـج    ۵۶ سال  

کــردســتــان .  داشـت عــوض مــي شــد        
تقريبا شبيه آتـش زيـر خـاکسـتـربـود               
آنهـم از ايـن نـظـر کـه مشـخـصـا در                     
شـهــري مــثــل ســنـنــدج، يـک فضــاي             
سـيـاسـي کـه اسـتـخـوان بـنـدي آن را                    

انقلابي و چپ براوايـت آنـدوره          جوانان
تشکيل مي داد، کاملا قابل روئـيـت      

جـوانـان عـمـدتـا مــحـصـلـيــن،             .   بـود 
صـنـعـتـي را         دانشجويـان و کـارگـران       

 اين اسـتـخـوانـبـنـدي      .   شامل مي شد  
در يک روابط خانوادگي و تقريـبـا هـم        

اکثـرا   . به هم پيوسته بود  شهري گري 
شناخـتـنـد و تـقـريـبـا             همديگر را مي 

مـيـان     روابط اجتماعي متعـارفـي در      
محافل مـخـتـلـف        . همه موجود بود 

درسطح وسيعي و بطور خود بـخـودي       
و با ابتکارخود جـوانـان کـه از وضـع               

شکـل گـرفـتـه         موجود ناراضي بودند  
 بدون اينـکـه کسـي در مـحـفـل             . بود

 کس ديگري دخالت يا کندوکاو کنـد       
اينکه ساواک شـاه بـطـور          با توجه به .

فعال بسياري از فعاليتهايي را کـه در        
سطح شهر صورت مـي گـرفـت، زيـر             

نيز بطـور ضـمـنـي و           ما . نظر داشت 
زير چشمي هـمـه هـواي هـمـديـگـر را                

بــرجســتــه تــريــن گــرايــش        . داشــتــيــم
نسـل    عمومـي آن ايـام کـه در مـيـان               

جــوان شــهــري بــرجســتــگــي داشــت             
گرايشي چپ و کمـونـيـسـتـي بـروايـت            

 .چپ آندوره بود
 
 بعد از قيام - ۲ 

من نـيـز هـمـچـون هـزاران انسـان               
شـرکـت     ۵۷ ديگر در دوران انـقـلاب          

فعالي داشتم بخشي از اين فعالـيـتـهـا      
قبـلا در نـوشـتـه اي  تـحـت عـنـوان                     

بـعـد از       .منتشر شده اسـت "  بنکه ها" 
يــک دوره تــعــرض رژيــم بــه احــزاب،             
سازمانها و جريانات چپ در تهـران و       
 ديگر شـهـرسـتـانـهـا، بـه يـمـن وجـود                 
گرايش چپ در کردستـان و بـويـژه در            
بخش جنوبي، جريانات و سـازمـانـهـا        
و افراد منفرد بسياري تحت تـعـقـيـب       

تازه بقدرت رسيده اسلامي قـرار      رژيم
گرفتند و کردستان به محل تـجـمـع و        

 .فعاليت اين جريانات تبديل شده بـود  
 ۵۹ حـملـه دوم رژيـم در اوايــل سـال                 

براي بازپس گيري شهرهاي کردسـتـان     
 که بـه کـانـونـي بـراي تـداوم انـقـلاب                  
تبديل شده بود سبب شد که تـمـامـي            
جريانات و سازمانهـاي سـيـاسـي کـه             
هر يک بـه نـحـوي نـيـروي نـظـامـي و                  

مقرهاي خود را داشتند، بعـد    دفاتر و 
از يک جنـگ نـابـرابـر کـه مـنـجـر بـه                    
کشــتــه و زخــمــي شــدن بســيــاري از              

گرديد، از شهـر هـا        شريفترين انسانها 
خارج شده و مبارزه خود را در شـکـل      
ديــگــري و در مــنــاطــق آزاد ادامــه               

من به مدت سه ماه در بـيـرون      .دهند
از شهر و در روستاهاي اطراف هـمـراه         
نيروي نـظـامـي کـومـه لـه کـه در آن                   

اصلي ترين سازمان سيـاسـي و        دوران
 توده اي در کردستان بود، قرار داشتم 

شرايط جديـد و عـقـب نشـيـنـي بـه                 .
روستـاهـا و مـنـاطـق آزاد، يـک امـر                  
تـحــمــيــلـي بــود و بـراي بســيــاري از                
کسـانــي کــه نـاچــار بـه پــذيـرش ايــن                

چندان رضـايـت بـخـش        شرايط بودند، 
نبود اما راه ديگري وجـود نـداشـت و         
ــل تــوحــش                 ــايســت در مــقــاب مــي ب

مقاومت مـي شـد         جمهوري اسلامي 
از آنجـا    .و مبارزه ادامه پيدا مي کرد 

که قبـل از ايـن اتـفـاقـات و قـبـل از                     
شرايط جـديـد، تـمـام مشـغلـه مـن و                 
 بسياري از فعالـيـن چـپ در صـفـوف             
کومه له همـانـا پـيـشـبـردمـبـارزه اي               
اجتماعي ، تـوده اي و مـعـطـوف بـه                
طبقه کارگربود، اوضاع جديد چـنـدان      

دل نمي زد و هنوز احسـاس     چنگي به 
مي کردم که نبايد شهرها را بـه طـور         

هـنـوز مـي شـد در            . کلي خالي کـرد  
مـيـان مـردم کـارگـر و              شهر ها و در     

زحمتکـش بـه سـازمـانـدهـي، تـاثـيـر                
 .پـرداخـت    گزاري و مـتـشـکـل کـردن         

همين امـر و ايـن انـگـيـزه اولـيـه کـه                    
سبـب شـد مـرا بـه دنـيـاي سـيـاسـت                    

باعث شد تـا از تشـکـيـلات             بکشاند
علني آن دوره بخواهـم کـه در بـخـش              

فعاليت سـيـاسـي     تشکيلات شهري به 
در شهر سـنـنـدج کـامـلا         . ادامه دهم 

 شناخـتـه شـده بـودم در نـتـيـجـه  بـه                     
ــهــران وصــل شــدم و                تشــکــيــلات ت

 .مخفيانه به  تهران رفتم
 ادامه دارد 

  بخش يکم   /مختصري از تاريخ يک دوره      
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

مردم ايران مخـصـوصـاٌ جـوانـان          
سالهاست اعلام کرده اند کـه نـيـروي           
سر کوب نمي خواهيم، آخـونـد نـمـي          
ــمــي                 ــدان ن خــواهــيــم، اســارت و زن

. خواهيم، نظام اسلامي نمي خواهيم     
گفتن ايـن واژه هـا و سـر دادن ايـن                    
شعارها، نوشتن آنها بـر در و ديـوار             
ميادين و شهرها و صـدهـا آرمـان و             
آرزوي قرن بيست و يکمي، خـواسـت        

ايـنـهـا    .  و و مطالبه همه مـردم اسـت     
يــعــنــي پــيــش درآمــد حــرکــتــهــاي             
منسجم، سازمانيافته در جـدالـهـاي         
واقـعـي و نـهـايــي بـراي ســرنـگـونــي                

ــي        ــلامـ ــت اسـ ــومـ ــکـ ــان  .  حـ ــوانـ جـ
سالهاست که ديگر حاضر به زنـدگـي       
تحت حاکميـت عـقـب مـانـده تـريـن               
قوانين و فرامين مرتجعين حاکم بـر        

زنان از همان ابتـداي  .  جامعه نيستند 
ظهور ارتجـاع اسـلامـي در مـقـابـل              
اسـيـد پـاشـي، اعـدام، سـنـگـسـار و                  
حجاب اجبـاري ايسـتـادنـد و امـروز             
ديگر نه تنها حاضر نيستند بـردگـي          

 سال قـبـل را تـحـمـل کـنـنـد               ۱۴۰۰ 
بلکه جنبش برابري طـلـبـانـه زنـان و              
مردان در ايران براي حاکمان ضـد زن          

امـا  .  به کـابـوس تـبـديـل شـده اسـت              
فاشيسم اسلامـي غـيـر از زبـان زور              

 .زبان ديگري حالي نيست
جنبش زنان اعلام مي کند بيش       

از سه دهه زندانـي کـردن، کشـتـار و               
. اعدام و زن ستيزي ديگر بـس اسـت         

ديگر اجازه نمي دهيم نسلهاي آيـنـده      
طعمه قوانين لاشخورهـاي اسـلامـي        

مردم ايران ديگر نمي تـوانـنـد      . شوند
و نبايد اين حکومت قرون وسـطـايـي          

نبـايـد ديـگـر       .  را بر خود تحمل کنند 
مرگ دسته جمعي همـنـوعـانشـان را        
هر روزه و در اشکال مختلف تـحـمـل       

نــظــام اســلامــي يــکــي از         .  نــمــايــنــد
جـنــايــتـکــارتــريـن و مـنــحــط تــريــن             
رژيمهاي حافظ منافع سرمايه داري       

حــکــومــت  .  در طــول تــاريــخ اســت         
اسلامي نظام ضد انسـانـي اي اسـت           
که در مقابل خـروش انـقـلاب مـردم            
براي پس راندن آزادي وبرابري و رفـاه          
و عدالت اجتماعي انجام وظيفه مـي   

بــايــد هــمــچــنــان بــا خــروش           .  کــنــد
ميليوني کارگران و زحـمـتـکـشـان و            

ايـن  .  مردم انقلابي سـر نـگـون شـود           
ــراي ســرکــوب              مــاشــيــن جــنــايــت ب
خــواســتــه هــاي کــارگــران و مــردم               
محروم برپا شد و بايد توسط انقلاب     
کارگران و همان مردم محروم به زيـر          

 .کشيده شود
حکومت اسلامي براي آپارتـايـد      
جنسي سر کار آمـد و بـايـد تـوسـط                
نيروي عظيم ضد آپارتايـد سـرنـگـون         

اين حـکـومـت در ضـديـت بـا              .  شود
شادي  و به صليب کشيـدن عشـق و             

بـايـد   .  زندگـي  مـردم سـر کـار آمـد               
توسط  همين انسانها که شادي مـي       
کنند و عشق مي ورزنـد سـر نـگـون             

هويت و اصالت وسـاخـتـارايـن       .  شود
نظام، ضد شادي و ضد عشـق اسـت          

و اين  لـکـه نـنـگـيـنـي بـر پـيـشـانـي                    
بشريـت امـروز اسـت کـه بـايـد پـاک                  

 .گردد
کارگـران، دانشـجـويـان و دانـش            
آموزان، پرستاران، معلـمـان و مـردم         
بـه ســتــوه آمــده از دســت جــنــايــات              
حکومت با اتحاد و همبستگي خود     
در حال بپـا خـواسـتـن بـراي يـکـسـره                
کــردن کــار ايــن جــانــوران اســلامــي            

. بايد متحدانه بپا خـواسـت     .  هستند
سران و دست اندرکاران نظام فاسـد و        
بهم ريخته اسلامي توان کوچکتـريـن       
مقاومت و مقابله را دربـرابـر دريـاي         
بيکران مردم تشنـه رفـاه، عـدالـت و            

. آزادي و برابري را نـخـواهـنـد داشـت         
سران اين نظام هم اکنون در فکر ايـن          
هستند کـه چـگـونـه و از چـه راهـي                  
ثــروتــهــاي انــدوخــتــه شــده، دزدي و           
چپاولهاي ميليوني از هسـتـي مـردم        
را جمع و جور کنند و  بـه مـکـان و                  

 . محل امني  منتقل کنند
با شـعـارآزادي و بـرابـري و يـک                
حکومت انساني بـايـد بـرخـواسـت و           
کل دم و دستـگـاه ايـن حـکـومـت را              

بـنـا نـهـادن حـکـومـتـي             .  بزير کشيد 
آزاد، برابر و انساني شـايسـتـه مـردم            

 . ايران است
 زنده باد انسانيت   

 ۲۰۱۳  مارس ۱۷ 

 هويت حکومت اسلامي                  
 ! ضد عشق وشادي مردم است                     

  
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر              

به گزارش کميته هماهنگي بـراي      
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري،         
جمعي از فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي شـهـر                  
مريوان با انتشار بيانيه اي، بـازداشـت    
فعالين کارگري در سنندج را محکوم       

 .کردند
در بـخـشـي از ايـن اطـلاعـيـه از                  

 ١٧ در تــاريــخ      : " جــملــه آمــده اســت      
 مـارس،    ٨ اسفندماه، يکروز مانده بـه   

مامورين امنيتي رژيم نيمـه شـب بـا            
يورش به منـزل تـعـدادي از فـعـالـيـن                 
کارگري به اسامي وفا قـادري، خـالـد          

حسيني، حامد مـحـمـودنـژاد، عـلـي            
آزادي و بـهـزاد فـرج الـلـهـي اقـدام بـه                  
بــازداشــت وضــبــط پــاره اي وســايــل            

 .شخصي آنان نمودند
 بايد خـاطـر نشـان نـمـود کـه بـا                  
گذشت يک هفته، نامبردگان همچنـان    
در بلاتکـلـيـفـي بـه سـر مـي بـرنـد و                      
هيچگونه تفهيم اتهامي در خصـوص      
دســتــگــيــري ايــن فــعــالــيــن کــارگــري          
صورت نـگـرفـتـه و مـراجـعـه مـکـرر                 
خانوادهاي آنان با پاسخ هـاي مـبـهـم            

. وضد و نقيض مواجه گـرديـده اسـت           

ما ضمن محـکـوم نـمـودن بـازداشـت             
اين فعالين کـارگـري، خـواهـان آزادي            
فوري و بدون قيد و شرط آنـان بـوده و         
از تمامـي تشـکـلـهـاي اجـتـمـاعـي و                 
نـهـادهـاي حــقـوق بشـر و انسـانـهــاي                
آزاديخواه و برابري طلب، خواسـتـاريـم        
که حمايت خود را از بازداشت شدگـان   

 ."*به هر طريق ممکن اعلام نمايند

 يانيه جمعي از فعالين اجتماعي شهر مريوان                                     

کارش ادامه داد، دختر و پسـر بـه او             
حمله بردند و او را حسابي گوشمـالـي      

خيابان سـهـروردي و سـعـادت         . دادند
جــوانــهــاي دخــتــر و پســر در              :  آبــاد

پارکينک منازل خود و در کـوچـه بـا             
صـداي مـوزيــک رقـص و شــادي راه               
اداخته بودند و صداي ترقه و نارنجک     

در خيابان گلـسـتـان    :  فرحزاد. بلند بود 
مردم با پريدن از روي آتـش بصـورت           
دسته جمعي دختر و پسر با شعار آي         
بوته بوته بـونـه، امسـال خـامـنـه اي                

در نـارمـک،     .   سرنگونه مي پـريـدنـد      
خوش، قصردشت، قـيـطـريـه، سـطـل            
آشغالها را جوانان آتش زده بـودنـد و            
نارنجکهاي دستي بسيار پر صـدا بـه          

: سـعـادت آّبـاد     . آنها پرتاب ميکردنـد   
در خيابان سعـادت آبـاد در يـکـي از              
خيـابـانـهـا جـوانـهـا شـعـار مـرگ بـر                    
ديکتاتور سر دادند و با بسيـجـي هـا            
ــهــا را فــراري                     ــد  و آن درگــيــر شــدن

در خـيـابـان ايـران         :  ايران زميـن . دادند
زمـيـن در شـهـرک غـرب جـوانـان بــا                  
مــــامــــوريــــن گشــــتــــي درگــــيــــر            

در ايـن    :  بلوارکشاورز و گـيـشـا    . شدند
منطقه جمعيت زيادي بـود و صـداي          

اين پارک :  پارک قيطريه. ترقه بلند بود  
امشب شلوغ بود و جوانان با گشـتـي         

صداي ترقه و نـارنـج   .  ها درگير شدند  
در اکباتان فـاز ا و        :  اکباتان.بلند بود 

و دختر و پسر بـا بـرپـا        .   شلوغ بود ۲ 
ــادي                      ــن و شـ کـــردن آتـــش و جشـ

: رودکـي .  چهارشنبه سـوري داشـتـنـد       
 عصر در غـرب تـهـران در             ۶ ساعت  

ــه                  ــادي ب ــواب مــردم زي رودکــي و ن
خيابان آمده بـودن و بـا خـوانـدن مـا                
همه با هم هستيم چهارشـنـبـه سـوري        

در :  بزرگـراه رسـالـت     . را جشن گرفتند  
اين منطقـه جـمـعـيـت زيـادي بـيـرون                

جواننان به سمـت بـانـک      . آمده بودنند 
ــراي                 ــد و ب ــجــک زدن ــارن صــادرات ن
ــانــک بســتــه                   ــيــمــســاعــت درب ب ن

در اين مـنـطـقـه     :  مجيديه شمالي. بود
دختر و پسر با پخش مـوزيـک جشـن           

هـمـه   .  چهارشنبه سوري بر پـا کـردنـد      
. جــا صــداي تــرقــه و نــارنــجــک بــود            

جوانان با نارنجک به بـانـک صـادرات          
تـهـران   . شعبه مجيديه شـمـالـي زدنـد         

در تهران پارس از سـاعـت دو       :  پارس
عصر صداي ترقه در همه جـا پـخـش         
بود و جوانان دختر و پسر با جشـن و         
شادي بيرون بودنند و آتش برپا کـرده        

ــد  ــودن ــه         . ب ــيــدي ــه و وح ــدي در :  مــجــي
مـجــيـديــه و وحــيـديــه مـردم زيــادي              
بيروي بودند و مـثـل جـاهـاي ديـگـر               
رقــص و شــادي دخــتــران را شــاهــد               

نيروهاي گشتي جرات نـزديـک   .  بوديم
: شــهــرک مــحــلاتــي   . شــدن نــداشــتــنــد   

حضور گشـت انـتـظـامـي در شـهـرک               
 تـهـران زيـاد        ۴ محلاتي در منـطـقـه        

جوانان با نارنجک دستي آنهـا را    .  بود
دور مــيــکــردنــد و رقــص و شــادي               

و بالاخره گشتي هـا را از        .  ميکردند
نـيـروي امـنـيـتـي         . محل بيرون کردند  

در .  زيـادي در تــهـران مســتــقــر بــود           
خـيــلــي جـاهــا شــعــارهـاي مــرگ بــر              

علاوه .  ديکتاور و عليه رژيم داده شد   
بر تهران در شهرهاي رشـت، مشـهـد،       
شيراز، کرمانشاه، اصفهان، هـمـدان،        
ساوه، و بسياري شهرهاي ديگر مثـل        
تــهــران جشــن چــهــارشــنــبــه ســوري             

بيننده اي در :  کرمانشاه. گسترده بود 
کانال جديد تماس گـرفـتـه از ايـنـکـه               
جوانان گشـتـي هـاي رزيـم را فـراري                
ميدادند و مردم وسيعا بيرون بـودنـد         

بينـنـده اي در       :  خوزستان. خبر ميداد 
تلويزين کانال جديد خبـر مـيـداد کـه             
در شهر آنها کاري کردند کـه گشـتـي           
ها دنبال سوراخ موشي براي مـخـفـي       

ــد     ــودن امشــب چــهــارشــنــبــه       . شــدن ب
، جشـن ، شـادي، مـوزيـک و              . سوري

رقص دختر و پسر با هم در هـمـه جـا         
گشتي ها جرات نزديک شـدن بـه     . بود

در شـهـر     :  رشـت .   مردم را نـداشـتـنـد      
رشت در خيابـان عـلـم الـهـدي انـقـدر                
آتش بازي زياد بود و ترقه و نارنـجـک         
ميزدند که مشاينها نـمـيـتـوانسـتـنـد            

دختر و پسـر بسـيـاري          .  حرکت کنند 
و صـداي مـوزيـک        .  در خيابان بودنـد   

 .بلند از ماشينها شنيده ميشد
 کانال جديد  

 ... جوانان و  چهار شنبه    ۱ از صفحه  


